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رقابت روس و انگليس در آسياى مركزى و افغانستان
تأليف محمد حسن خان اعتمادالسلطنه

به كوشش مصطفى نورى

مقدمه
توسعه امپراتورى روسيه در جهت شرق كه از اواسط قرن شانزدهم ميلادى آغاز شده بود، در پى تثبيت 
ــترى يافت. پيشروى  ــرعت بيش ــط قرن نوزدهم، س حاكميت روس ها بر قفقاز و پايان جنگ كريمه در اواس
ــياى مركزى، بيش از همه دولت بريتانيا را نگران ساخت، چرا كه هدف نهايى روس ها  ــريع روسيه در آس س
ــد. در اين اوضاع و احوال، صحنه اصلى رويارويى و رقابت دو  ــبه قاره هند قلمداد مى ش ــت اندازى بر ش دس
قدرت بزرگ روس و انگليس، به خطه باريكى محدود شده  بود كه در امتداد رشته كوه هاى شمال خراسان، 
ــاخت. دولت ايران به علت ضعف و  ــمال افغانستان متصل مى س ــرقى درياى مازندران را به ش كرانه هاى ش
ــتى روزافزون، در اعمال حاكميت بر اين نواحى ناتوان بود و ايالت خراسان را نيز نمى توانست از يورش  سس
ــده بود، اما دولت بريتانيا  ــروى روس ها نگران نش مكرر تركمن ها حفظ كند؛ در نتيجه چنان كه بايد از پيش
كه پيشروى روس ها را در آسياى مركزى دنبال مى كرد، اكنون آنها را در آستانه «دروازه هند» مى يافت. 1  
چنان كه اشاره شد، توسعه طلبى روس ها در آسياى مركزى و نزديك شدن آنها به مرزهاى هند كه عملاً 
تحت كنترل انگلستان بود، يكى از موضوعات اساسى اين حوزه هم زمان با سلطنت ناصرالدين شاه در ايران 
ــرح اوضاع و احوال آسياى مركزى، افغانستان و هند و نيز رقابت روس و انگليس  ــاله در واقع ش بود. اين رس
در آن صفحات است كه اعتمادالسلطنه براى اطلاع ناصرالدين شاه فراهم و غلامحسين خان افضل الملك 

1. بيات، كاوه، «نبرد گوگ تپه»، نگاه نو، شمارة 2 ، آبان ماه 1370، ص32-24.
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رقابت روس و انگليس در آسياي مركزي.../ مصطفي نوري

ــه المعى»1 ثبت كرده است. يكى از نكات درخور توجه آنكه اعتمادالسلطنه رويدادهايى را توضيح  در «كراس
مى  دهد كه به طور عمده، معاصر ناصرى ايران است. 

اعتمادالسلطنه پس از شرح سه دوره پيشروى روس ها در آسياى مركزى از زمان پطركبير تا زمان نگارش 
اين رساله (1303 قمرى) و ارائه تاريخچه اى از روسيه، راه هاى دسترسى به تجارت هند و تلاش اروپاييان 

در اين جهت را مورد بررسى قرار داده است.
ــنده رساله، انگيزه اصلى پيشروى روس ها به سمت آسياى مركزى را برقرارى امنيت براى تجارت  نويس
مى داند. در خلال توقف اين پيشروى به مدت ده سال به دليل جنگ سواستاپول، پرنس كرچاكف تحقيقات 
ــياى مركزى صورت داد (كه بخشى از آن در اين رساله آمده است).  ــى به آس فراوانى در مورد لزوم لشكركش
ــخير آن صفحات جزم كرد. با  ــت روس، عزم خود را براى تس ــنهاد پرنس كرچاكف، دول ــس از ارائه پيش پ
ــمرقند، خوقند و خيوه، عملاً امتداد جريان رود جيهون به دست روس ها  ــخير س فتوحات ژنرال كافمان و تس
ــتان تحت اطاعت آنان در آمد. پس از آن، مقابله با تركمن هاى تكه كه در جنگ آورى  افتاد و تمامى تركس

شهره بودند، در دستور كار روس ها قرار گرفت.
ــكوبلف سردار روس، زد و خوردهاى جست  وگريخته اوليه روس ها با تركمن ها باعث  به اعتقاد ژنرال اس
ــلطنه در ادامه گزارش خود پس از شرح رقابت روس  ــد تا تركمن ها «فنون حربيه» را آموختند. اعتمادالس ش
ــى و  ــتان و نيز انعكاس اين لشكركش ــى انگليس داخل مرزهاى افغانس ــتان، لشكركش و انگليس در افغانس
ــتار در مطبوعات انگليس، به ماجراى نبرد با تركمن ها برمى گردد و با اشاره به شكست اول روس ها، به  كش
مهم ترين رخداد در اين گير و دار، يعنى نبرد «گوك تپه» مى پردازد. با فتح گوك تپه به دست ژنرال اسكوبلف 

در 1881 ميلادى/ 1297 قمرى آسياى مركزى در چنگ روس ها قرار گرفت.
بخش بعدى اين يادداشت ها به مأموريت سرداران روس از جمله على خانوف براى بررسى مرو و سپس 
ــلوك آنها در ممالك  ــى موقعيت روس ها و نوع س ــت روس ها مى پردازد. چگونگ ــرف آن حدود به دس تص
ــر تحديد حدود مرز افغانستان با نواحى تسخيرشده، از قسمت هاى پايانى  متصرفى و رقابت با انگليس بر س

اين رساله است و نيز اشاره اى به وضع انگليسى ها در هند و روابط آنها با بوميان آن شبه قاره.
ــاله را از  ــين خان افضل الملك اصل اين رس ــت آنكه غلامحس ــت: نخس ذكر چند نكته نيز ضرورى اس
اسكوبلف مى داند، اما به نظر مى رسد بخش نسبتاً كوچكى از مقاله او در اين رساله آمده است. ديگر آنكه بنا 
ــت افضل الملك، يادداشت هايى كه در حاشيه رساله نوشته شده بود، به جز دو مورد كه در پاورقى  به يادداش
به آن اشاره شد، از آنِ ميرزا محمد حسين ذكاء الملك فروغى قلمداد گرديد. در خلال متن نيز تيتر مناسب 

براى موضوعات رساله انتخاب شد.  
***

1. كتابخانه مجلس شوراى اسلامى، نسخه خطى شماره 9450 ، ص 729-647 .



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

2008

رقابت روس و انگليس در آسياي مركزي.../ مصطفي نوري

مقدمه اعتمادالسلطنه1
ــياى مركزى افتاده اند و به كرات ذكر پيشرفت  ــت كه روس ها به خيال تسخير آس ــال اس زياده از صد س
ــبك و جهت  ــره به وضع مخصوصى بوده، چه هر دفعه س ــان آمده و هر دفعه اين مذاك ــا در مي ــى آنه دائم
ــابق اختلاف داشته و تغيير در  ــمت اواسط نواحى آسيائى با دفعه س ــرفت كارگزاران2 دولت روس به س پيش
ــى سال قبل تاكنون در ممالك  ــده و اتفاقاتى كه از س همراهانى كه به اين دولت معاونت نموده، حاصل ش
فرنگ به عرصه ظهور رسيده، با هم متفاوت بوده است و اقدامات متوالى كه دولت روس براى تملك آسياى 
مركزى نموده، هر وقتى به نحوى تعبير و توجه شده است و عقايد دانشمندان بنابر وقايعى كه از سى سال 

پيش تا به حال روى داده، مخصوصاً به صُوَر مختلفه درآمده است.
ــئله آسيائى از حالت  ــال يعنى بعد از جنگ روس و عثمانى و انعقاد عهدنامه برلن، اين مس در اين چند س
انحصار خارج و مسئله قفقازى و ماوراءالخزرى و افغانستانى بلكه مسئله هندوستانى گرديده است و اتفاقات 
آسياى مركزى، طورى منوط و مرتبط با اتفاقات پلتيكى فرنگ بوده كه امروز مى توان گفت مسئله معروف 

به مسئله شرقيه، در دشت هاى افغانستان يا در سرحدات هندوستان حل خواهد شد.

دوره اول پيشروى روس ها در آسياى مركزى
پس از تمهيد اين مقدمه، براى مزيد توضيح گوييم پيش رفتن روس ها به سمت آسيا، به سه دوره منقسم 
ــود: دوره اول از عهد پطركبير شروع كرده تا زمان جنگ سواستاپول امتداد مى يابد. در اين دوره چون  مى ش
ــيا باز كنند و مراوده تجارتى فيمابين آسيا و اروپا برقرار نمايند و از اين راه تمام  ــتند راهى از وسط آس خواس
ــواحل درياى  ــيه را كه در س ــرق زمين را به بازارهاى روس داخل نمايند و بنادر روس محصول و امتعه مش
بالتيك و بحر اسود واقع است، انبارِ حاصل و متاع هند و چين قرار دهند، اين مسئله وجود و اهميت به هم 
ــت و تنبه دزدها يى كه در ممالك مجاور اين راه به غارت مى پرداختند و به جهت  ــانيد؛ يعنى براى سياس رس
امن و مصفا نمودن طرق، دولت روس مجبور شد كه بعضى ممالك وسيعه را متصرف شود. پس از اقدام به 
ــى براى دولت روس ممكن  اين كار و مغلوب نمودن طوايف غارتگر يا به قول اهالى فرنگ قبايل نيم  وحش

نبود كه عقب بنشيند، چه عقب نشستن او دلالت بر ضعف او مى نمود. 

1. [حاشيه:] مقاله ژنرال اسكبلف سردار روس است در باب لشكركشى به هندوستان كه مترجم دولتى ترجمه كرده 
ــرحى از خود نگاشته و كتابچه كرده به ناصرالدين شاه داده  ــلطنه وزير در ذيل آن ش و آقاى صنيع الدوله= اعتمادالس
ــين ذكاءالملك فروغى رئيس  ــى اين اوراق جناب آقا ميرزا محمد حس ــود. در حواش ــت و در اين جا ثبت مى ش اس
ــت. غلامحسين افضل الملك، مستوفى  ــته اس دارالترجمه به خط خود عبارات را تصحيح نموده و بعضى چيزها نوش

جامع اين كرّاسه.
2. اصل: كارگذاران. در موارد بعدى نيز تصحيح شد. 
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رقابت روس و انگليس در آسياي مركزي.../ مصطفي نوري

دوره دوم پيشروى روس ها
ــال هزار و هشتصد  و  شصت  و  چهار ميلادى (1281  ــمت آسيا، از س دوره دويم پيش رفتن روس ها به س
هجرى) بود تا سنه هزار و هشتصد  و  هفتاد و هفت (1294 هجرى). در اين دوره صلح و آسايش برقرار شد 
و دولت روس خسارت و ضررهايى را كه جنگ به مملكت او وارد آورده، تلافى و اصلاح نمود و مهيّا بود كه 
مجدداً به مقاصد عمده كه پيش از سنه هزار و هشتصد  و  پنجاه  و  سه، يعنى قبل از جنگ سواستاپول داشت، 
بپردازد و مقاصد و خيالات خود را پيروى نمايند. اما ظرف اين مدت، وضع امور تغيير يافته؛ به اين معنى كه 
كانال سوئز باز شده و از مسافت بين انگليس و هندوستان كاسته و راه خشكى از روسيه به چين، بدين وسيله 
ــاير دول كه همّ خود را فقط مصروف  ــى خود افتاده. علاوه بر اين در دولت روس، مثل س ــت تجارت از اهمي
ــكريه مى نمايند، يك فرقه تشكيل يافته بودند و هواخواه اوضاع لشكر كشى و كشورستانى گرديده.  امور عس
اين فرقه دور امپراطور را گرفته و مخصوصاً چون همه از نجباى دولت روس بودند، اقتدار كلىّ داشتند. نيز 
روس ها به خاطر داشتند كه در محاربات اينكرمان و بالاكلاوا سربازهاى انگليس جنگ مى كردند؛ همچنين 
ــت كه چگونه حل خواهد شد، اين جمله سبب شد كه  ــرقيه حل نشده بود و همه كس انتظار داش ــئله ش مس
راه بزرگ تجارتى آسيا مبدّل به راه عسكرّيه گرديد. هر قدر جنگ بالاخان قريب الوقوع مى شد، دولت روس 
ــتعد مى گرديد كه خود نيز از طرف هند حمله  از بيم آنكه مبادا انگليس به امداد عثمانى بپردازد؛ مهيّا و مس
ــياى جنوبى كه به منزله بهترين جواهر تاج دولت  ــس نمايد و به جانب متصرّفات اين دولت در آس ــه انگلي ب
ــار اليها مى باشد دستى دراز كرده، او را به حفظ آن جواهر مشغول سازد و امپراطور روس به خاطر داشت  مش
كه لرد دالهوزى، فرمانفرماى هندوستان گفته است: «سلطنت هندوستان سلطنتى است كه در ظرف يك صد 
سال تشكيل يافته و بنا شده در يك ساعت منقرض خواهد شد.» اين گفته مويّد خيال امپراطور مى گرديد.

دوره سوم پيشروى روس ها
ــمت آسيا، دوره حاليه است كه در آن مسئله آسياى مركزى به حالت  ــيّم پيش رفتن روس ها به س دوره س
حدّت و طغيان خود رسيده است؛ توضيح آنكه دولت روس از سرحدى كه انگليس ها براى افغانستان تعيين 
ــم نمودند اردو زده، به  ــان رس ــرحدى كه خودش كرده اند، تخطّى و تجاوز نموده و پيش قراولان روس در س
امير افغانستان به قدرى نزديك شدند كه جنگ مختصرى هم در ميانه واقع شد. حالا بايد دانست كه وقت 
ــيده است. به عقيده دانشمندان،  ــده يا هنوز موقع آن نرس به هم زدن و جنگ  كردن روس و انگليس با هم ش
ــت در اين وقت  ــت، امّا ممكن اس جنگى قهراً فيمابين روس و انگليس در خواهد گرفت و از آن گريزى نيس
ــيله منازعه چند گاهى عقب افتد، ليكن بايد  ــت ها و اغماض ها بنمايد و بدين وس دولت انگليس بعضى گذش
دانست كه زمان محاربه عساكر امپراطور روس با قشون امپراطريس هند نزديك شده و چندان از اين غائله 
دور نيستيم و خدا داند كه بعد از اشتعال1 نايره قتال فتح و ظفر كدام دولت را نصيب و قسمت خواهد شد! 

1. اصل: اشتغال
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رقابت روس و انگليس در آسياي مركزي.../ مصطفي نوري

اين قدر هست كه اگر روس مغلوب شود، چندان براى او بد نخواهد شد و ناخوشى او علاج ناپذير نخواهد 
ــت نمايد و طوايف تابعه دولت روس را در  ــرحدات حاليه خود باز گش ــت كه به س بود و نهايت كار او اين اس
حالت اطاعت نگاه دارد و مانع طغيان آنها گردد. اما اگر دولت انگليس در حدود افغانستان و در ميان افاغنه 
كه هنوز كينه قتل سنه هزار و هشتصد و  هفتاد  و  نه (1296 هجرى) را در دل دارند، منهزم شود، عواقب اين 
كار را چگونه مى توان تصوّر كرد، آيا غير از اين است كه تمام مملكت هندوستان كه انگليس را مالك ظالم 
ــلطنت انگليس را در آسياى  ــوريده  و رايت ياغى گرى را بلند كرده، س و غاصب خود مى دانند، بر آن دولت ش
ــت زوال و فنا خواهند داد؟ پس چنان كه ژنرال اسكبلف گفته است، شكست دولت انگليس از  جنوبى به دس

روس، ابتداى انقراض دولت انگليس مى باشد.
ــه دوره پيش رفتن روس به طرف  ــت در س براى مزيد بصيرت و فهم دقايق و دلايل اين مطلب، لازم اس
[آسياى مركزى] بعضى تحقيقات به عمل آوريم و بعد از آن وضع هر يك از دولتين و انگليس را در ممالك 
ــياى مركزى  ــان معلوم نمائيم و به نحو اختصار بيان كنيم؛ يعنى وضع دولت روس را در آس متعلقه به خودش

شرح دهيم و وضع دولت انگليس را در هند، مبيّن سازيم.

روسيه تا عهد پطر كبير
قسمت اروپايى ممالك روس كه سطح آن معادل دوازده كرور كيلومتر مربع است، از حيثيت آب و آبيارى، 
ــت و همه  ــرق به مغرب جارى اس ــمال به جنوب و از مش ــيار خوبى دارد؛ رودخانه هاى بزرگ از ش وضع بس
ــد و به درياهايى كه اراضى مسكونه اسلاوها احاطه نموده  ــتى رانى مى باش آن رودخانه ها پهناور و قابل كش
ــافرت ممكن باشد. درياى منجمد  ــت كه از آن به هرجا مس مى ريزد، ولى هيچ يك از اين درياها طورى نيس
ــتر اوقات سال در حالت انجماد است و آمد و شد سفاين1در آن ميّسر نيست و درياى بالتيك به  جنوبى، بيش
واسطه بغازهاى2 كالكات و سوئز و بلت بزرگ و بلت كوچك مسدود است و اگر يك دسته كشتى در مدخل 

بغازهاى مزبوره لنگر اندازد، به كلىّ راه عبور سفاين روس را سد مى نمايد. 
بحر اسود نيز جز بغاز داردانل، معبرى ندارد و درياى خزر در واقع درياچه اى است كه از هر طرف، خشكى 
ــت كه اين علت طبيعى هميشه مدخليّت عمده در پلتيك امپراطورهاى  ــت و بايد دانس آن را احاطه كرده اس
ــعى كلىّ در تملكّ اين درياها نموده و  ــت و دولت روس از اوايل ترقّى و اعتلاى خود را س ــته اس روس داش
ــاعى شده كه عثمانى ها را از  ــويز محاربات كرده و س براى آزادى عبور و مرور در درياهاى مزبوره با ملتّ س
ــيا اندازد. تا عهد پطركبير دولت روس از دايره تمدّن و تربيت  ــازد و به طرف آس ــود خارج س مدخل بحر اس
اروپا خارج و به دول آسيايى بيشتر شبيه بوده تا به دولت هاى متمدّنه فرنگ و فى الواقع دولت روس، دولت 
واحدى است كه برخلاف جميع ملل فرنگ، از عالم تمدّن لاتن خارج بوده است؛ يعنى در جرگه دول فرنگ 

1. سفاين، كشتى ها
2. بغاز: واژه تركى به معنى تنگه
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ــوب نمى شده. افواج و عساكر رومية الكبرى، هيچ وقت دسترسى به مملكت روس نداشتند و در زمان  محس
ــد. بنابراين از تمدّن لاتن و هم از قوانين رومية الكبرى كه  اقتدار پاپ ها، اين مملكت محكوم حكم آنها نش

مساعد استقلال ملل است، محروم و بى بهره ماند. 

فتوحات پطر كبير و كاترين
ــته و از وجود او غافل بودند تا وقتى كه دولت روس بغتاً  ــابى ندانس ممالك فرنگ روس را داخل در حس
اهالى سُوِد و لهستان را مغلوب ساخته، تمام ممالك عيسوى را از شهرت و نام خود پر ساخت و صيت اقتدار 
او به اصقاع فرنگ رسيده، به زودى همه طالب اتحّاد با روس گرديدند و مقصود از اين اتحّاد، مغلوب  نمودن 

دشمن خود يعنى عثمانى بود.
دولت روس ابتدا از طرف مغرب، سرحد مملكت خود را رسم نمود و سواحل بالتيك يعنى ممالك لاپُنى 
ــود و قفقاز و درياى  ــمال تا بحر اس و فيلاهد و ليوونى را بر متصرفات خود افزود و مملكت روس از طرف ش

خزر انبساط يافت. اين بود نتايج عهد پطركبير. 
ــعت داد و از قفقاز  ــود را وس ــمت رود دنيپر پيش راند و دايره متصرفات بحر اس اما كاترين معروف به س
عبور كرده، سرحدات طبيعى ايران را عقب برد. قشون او طوايف غارتگرى را كه در صحارى اورال تاخت و 
تاز مى نمودند پس نشانده، اراضى آنها را به حيطه تسخير درآوردند. پطركبير و كاترين بعد از فتوحات خود، 
ــغول داشته و دچار خيالات نموده است.  ــئله برآمدند كه قرن ها ملل مغرب را مش هر دو در صدد حلّ آن مس
ــيا را پيدا كرده، فوايد و منافع آن را مخصوص  ــتند راه تجارتى اقاصى آس خلاصه پطركبير و كاترين خواس

دولت روس نمايند.

راه هاى دسترسى به هند تا سده پانزدهم ميلادى
پرتغالى ها1 راه بلامانع هند را از طرف دريا پيدا كرده بودند، ولى روس ها براى وصول به چين ديدند بايد 
ــغولند، در اين  از بيابان هاى دور و دراز عبور نمايند، در حالتى كه قبايل قرقيز در آن بيابان ها به چپاول مش

صورت لازم دانستند كه آن طوايف جنگجو را مطيع نمايند.
ــمال و چه از جانب جنوب و از جمله راه هاى جنوبى راهى كه از  ــت چه از طرف ش راه هاى هند متعدد اس
همه قديم تر است، آن است كه از رود سند ابتدا نموده از ميان بلوچستان و ايران و قلمرو كلدانى ها (سلاطين 
بابل) امتداد يافته به مملكت فنيسى2 (شامات) مى رسد و فنيس ها كه از ازمنه سالفه شهرت عظيمى داشتند 
و قدرت و جرئت آنها در كشتى رانى و بحر پيمائى به اعلى درجه بوده، امتعه وارده از مشرق زمين را به سواحل 

اروپا و آفريقا حمل مى كردند.

1. اصل: پرتوغالى ها: در موارد بعدى نيز تصحيح شد.
2. مقصود فينيقيه است.
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ــتان آن است كه ملاّحان دجله و فرات كشف كردند. قوافل در شهر نينوا و بابل اقامت  راه ثانوى هندوس
مى كردند و بارهاى قيمتى آنها از شط العرب پائين آمده، داخل خليج فارس مى شد و از درياى عربستان دوباره 

بالا رفته، از كانال سِرسترپس كه به منزله كانال سويز حاليّه بود، به درياى مديترانه مى رسيد.
اسكندركبير كه از راه اترك و هرات و كابل و تنگه خيبر به رود سند رسيد ، قصدى جز اين نداشت كه راه 
ــود، چه اين مملكت را وحشى مى دانست و فرض مى نمود كه اهالى قطع راه هندوستان  ايران را متصّرف ش
ــاه مقدونيه  ــواران غارتگر و قطاع الطريق بيابان بود كه پادش را و اروپا را مى نمايند و براى حفظ قوافل از س
ــكندر براى تسهيل مراوده و معامله  ــر طوايف باديه نشين سواحل سيحون و جيحون كشيد . اس ــكر بر س لش
ــازند و در راه هايى كه مصفا كرده بود، بلاد اسكندريه و بلخ  ــته كشتى براى بحر خزر بس حكم كرد يك دس

و مراغه را بنا نموده.
ــيا را از راه خليج عربستان به رُم مى بردند؛ پس  ــفاين رومية الكبرى، امتعه آس بعدها باز از طرف جنوب س
ــده، فايده اين تجارت عايد بغداد گرديد. اما تاخت و تاز عثمانى و مغول  ــوكتى حاصل ش از آن اعراب را ش
اسباب زوال اقبال اعراب شده، قوافل مجدداً از راه مصر به هند رفتند و تجديد اين راه، باعث ثروت جمهورى 

ژِنواوونزِِ گرديد.

تلاش اروپائيان براى دست يابى به تجارت هندوستان
آن گاه رسيديم به ابتداى مائه1 پانزده هم عيسوى. اهالى ممالك فرنگ مدتى متمادى بود كه ساعى بودند 
ــتان ثمرى برند و مللى كه تا آن زمان مداخله در امثال اين امور  ــش مى نمودند كه از تجارت هندوس و كوش
نداشتند، آن وقت به واسطه مجاورت درياى اتلانتيك خواستند راهى از دريا به سمت هند باز و برقرار كنند. 
ــخصى موسوم به بارطلمى دياز در خيال بود كه در  ــتان را پيدا كردند. ش از ميان ملل، پرتغالى ها راه هندوس

كشتى نشسته، از دوره خاك آفريقا عبور كند و از آنجا به هند رود. 
در اين اثنا كريستف كُلمبُ كه از اهالى ژِن بود، نزد ژان دويّم پادشاه پرتغال آمده، امرى مهم تر به عرض 
ــتف كُلمبُ مى گفت از روى موازنه و مقايسه با ممالكى كه در آن سكنى داريم، مى توانيم  ــانيد. كريس او رس
استنباط نمود كه آن طرف درياهاى محيط كبير كه حالا آن را بى نهايت تصور مى نماييم، بايد ممالكى وجود 
ــيا و در هر حال اگر ما دائماً به سمت مغرب كشتى رانى نمائيم، به  ــد متصّل به انتهاى شرقى آس ــته باش داش
ــاه، گوش به اقوال او نداده و بارطلمى دياز رو به راه نهاد ، اما نتوانست  ــيد. ژان پادش آن ممالك خواهيم رس
از كاپ2 (رأس اميد) آن طرف برود. پنج سال بعد واسكودگاما از دماغه طوفان كه حالا به كاپ وبن پيرانس 
معروف است و ما او را رأس اميد مى گوييم عبور كرده، سفاين پرتغال را به هند برد و ملاّح معروف البوكرِك 

1. مائه: سده
2. كاپ /  cape : دماغه
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ــتحكامات قرار داد. اما  ــقط و هرموز و بصره اس ــقوطر1 و مس نام، محض امنيّت اين راه در باب المندب و س
ــا جاى آنها را بگرفتند، بعد انگليس ها  ــيد كه اقتدار پرتغالى ها رو به تنزّل نهاد و ابتدا هلاندى ه ــى نكش طول
ــدند و واسطه تجارت مغرب و مشرق زمين گرديدند و ساير ملل كليتاً  ــتيلا يافته، تجارت هند را مالك ش اس
ــفاين  ــريعاً بالا گرفته، عده س از انبارهاى آنها پنبه و نيل و ادويه اغذيه ابتياع مى نمودند. كار ملت انگليس س
ــنت هلن و رأس اميد و جزاير موريس را بنادر خود قرار داده، اماكن  ــد و جبل الطارق و س تجارتى آنها زياد ش

مزبوره، پناه گاه و محلّ حراست كشتى هاى انگليسى گرديد.
ــد و هندوستان جاده جديدى به هم  ــويز باز ش ــه، راه كانال س ــطه اقدام فرانس بعد از زمانى مديد، به واس
رسانيد و راه كاپ متروك گشت. آن وقت دولت انگليس جزاير مالت و قبرس و بنادر عدن و پريم را متصرف 

شده، آنها را براى سفاين خود، انبار آذوقه قرار داد. 

راه هاى قديم تجارتى روس ها
ــد مى كرد و با  ــمال، راه هاى ديگر بود كه در يك زمانى دولت روس از آن راه ها آمد و ش امّا از طرف ش
ــت و امپراطورهاى روس جهد كرده كه همان راه مراوده را مجدداً باز و برقرار دارند و براى  هند مراوده داش
حصول اين قصد و رفع غائله راهزنى و قطع طريق در ممالكى كه قوافل از آن عبور مى نمايند، دولت روس 
ــود نمايد. در زمان پلين2  ــردازد و آنها را ضميمه متملكّات خ ــخير ممالك جديده بپ ــته كه به تس لازم دانس
ــيدند و به واسطه شعبه كوچكى از جيحون، خود را  ــند بالا رفته، به بلخ مى رس موّرخ معروف، تجّار از رود س
ــانيدند و چون آن وقت رود جيحون به درياى خزر مى ريخت، تجّار در اين بحر پرطوفان  به اين رود مى رس
ــت، مى شدند و مى رفتند [به منكرنى از رودخانه فاز  ــتى  رانى كرده، داخل رود كر كه رودخانه تفليس اس كش

كه حالا ريون است و به درياى سياه در حوالى پوتى]٣ مى ريزد و عاقبت الامر وارد درياى سياه مى شدند.
رود جيحون در سوالف ايّام در طرف جنوب گراسنوودسگ به درياى خزر، [در خليج بالخان4] مى ريخته. 
ــطح كره ارض، اين رود مجراى خود را تغيير داده، حالا به درياچه آرال مى ريزد و  ــطه تغييرى در س به واس

احتمال كلىّ مى رود كه در اعصار قديمه، درياچه آرال نيز قسمتى از بحر خزر بوده.
در اوائل مائه هشتم،5 به واسطه استيلاى عرب بر سلطنت يونان شرقى [مملكت بيزانس6] تجّار مجبور 
ــمال روانه شدند و امتعه خود را در درياى خزر در كشتى  ــمت ش ــدند كه راه خود را تغيير دهند، لهذا به س ش
گذارده، از رود ولگا بالا برده، بعد از رود دُن پائين مى آمدند و از بحر اسود خود را به اسلامبول مى رسانيدند. 

1. [حاشيه:] سقوطر همانجايى است كه صبر سقوطرى را از آنجا مى آورند. (ميرزا محمدحسين ذكاءالملك فروغى)
2. [حاشيه:] پلين در اوائل قرن اول عيسوى بوده. (ميرزا محمدحسين ذكاء الملك فروغى).

3. توضيح داخل كروشه از ميرزا حسين ذكاءالملك فروغى.
4. توضيح داخل كروشه از ميرزا محمدحسين ذكاء الملك فروغى.

5. [حاشيه:] اوائل مائه هشتم تقريباً دويست سال بعد از هجرت است.
6. توضيح داخل كروشه از ميرزا محمدحسين ذكاءالملك فروغى.
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و از آن زمان روس با مشرق زمين رابطه حاصل نمود و تجار روس از رود ولگا پائين آمده، به شهر خزر كه 
در دهنه رود مزبور واقع بود رسيده، در آنجا گمركى مى دادند و بعد به سمت درياچه آرال مى راندند و از بلخ 

و ماوراءالنهر گذشته، به خاك چين ورود مى كردند.
در مائه نهم، يعنى در هزار سال قبل، روس ها از راه ولگا و درياى خزر و بيابان هاى خالى از آبادى، خود را 
به چين رسانيدند و از اين راه بود كه تجّار هند و عرب و بخارا و خيوه و ايران، امتعه شان را به شهر غازان، 
واقع بر كنار رود ولگا حمل مى كردند و تاجرهاى متموّل1 شهر لوُكُرُد مى آمدند و آن امتعه را خريده، به نوگرد 

بزرگ و لادوگاى قديم مى بردند و از آنجا به ممالك مجاوره منتشر مى ساختند.
در اندك زمانى، اهالى آسيا ملتفت فايده عمده اين رود بزرگ اسلاو (صقلاب) كه ولگا باشد شده، دانستند 
ــود و از اين فقره  ــت به آلمان نيز حمل ش ــد، ممكن اس كه امتعه[اى كه] از اين راه به داخله مملكت مى رس
خيلى منتفع گرديدند. اما تاخت و تاز طايفه مغول راه اين مراوده را قطع نمود و چيزى براى ملل باقى نماند، 

مگر يادگار اشياء گرانبهاى اقاصى مشرق زمين.

تلاش روس ها در اواخر سده پانزدهم براى تجارت با هند
ــد، در همان زمانى كه پرتغالى ها راه دريايى را  ــال قبل باش در اواخر مائه پانزد هم كه تقريباً چهارصد س
كشف كرده بودند، تاجرى از اهالى توئر كه از بلاد روسيه در كنار ولگا مى باشد؛ جهد كرد كه از راه خشكى 
ــكيل دادند و به  ــوئد، كمپانى هاى متعدّد تش ــد. نيز در آن اوان اهالى دُن و انگليس و آلمان و س به هند رس
خيال راه قديم كه از ايران مى گذرد افتادند و امپراطور روس، الكيس ميخايلويج نيز همراهى كرده، دو دفعه 
ــاه ايران، به  ــاه عباس ثانى پادش ــفارتى براى قرار و مدار و انجام اين كار ترتيب داد، امّا در هر دو دفعه، ش س

آنها راه نداده و مجبور به مراجعت گرديدند.
ــل از نيل مراد مقتول  ــتاد، ولى اجزاء مأموريت قب ــراى باز كردن اين راه، دو دفعه مأمور فرس ــر ب پطركبي
گرديدند. در سنه هزار و هفتصد و پنجاه ميلادى نيز اقدامى شد، اما پيشرفتى ننموده، لهذا روس ها راه هند 
ــيا اكتفا نمودند و آن تجارت پس از زمانى قليل، رواج و  را رها كرده، به تجارت با چين و نواحى مركزيّه آس

رونق زيادى به هم رسانيد.

اهتمام الكساندر اول و نيكلا براى رونق بخشيدن تجارت با چين 
ــتصد و بيست و پنج (1241 هجرى)،  ــتصد و يك (1216 هجرى) تا سال هزار و هش ــنه هزار و هش از س
الكساندر اول و از اين سال تا سنه هزار و هشتصد و پنجاه و پنج (1272 هجرى) امپراطور نيكلا، اهتمام نمود 
كه تجارت با چين را داير و با رونق سازد و براى اينكه هميشه در اقاصى ممالك آسيا محلىّ براى فروش امتعه 
روس موجود باشد، بعضى راه ها بنا نموده. از سمت جنوب شرقى سيبرى يعنى از خياتگا و صحراى مغولستان، 

1. اصل: متومل
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رقابت روس و انگليس در آسياي مركزي.../ مصطفي نوري

ــيبرى با نواحى مغربى  ــمالى چين برقرار و باز كردند. همچنين از جانب جنوب س راه مقرّر منظّمى با طرف ش
چين، راه مقرّرى ايجاد نمودند، ليكن اغلب اوقات، قافله را غارت مى كردند. 

ــه آرال و رود جيحون صحرا گردى  ــزر و درياچ ــت هاى واقع مابين درياهاى خ ــز كه در دش ــه قرقي طايف
ــم و غضب  مى نمايند، خود را در تحت حمايت خوانين خيوه و خوقند قرار داده، با تجّار روس در كمال خش
جنگ مى كردند و تنگه هايى كه راه مشرق چين از آنها عبور مى نمايد، به دست ايشان افتاده، راه را مسدود 

مى ساختند و از تجّار روس باج گرفته، اجازه عبور به آنها مى دادند. 

انتظام راه تجارى با تصرف ممالك ديگر
ــاكن فيمابين اورال و آرال را در تحت  ــت تجارت خود، تمام طوايف س دولت روس براى حمايت و حراس
اطاعت خود درآورده و مملكت آنها را تصرّف نموده و از دهنه اورال با كوه آلتاى مابين سيبرى و مغولستان 

يك خطّى از قلعه جات بنا كرد، اما باز راه كوه ها مسدود بود. 
ــاكن در دشت هاى حاصل خيز واقع مابين سيحون و جيحون در  ــال، روس ها با طوايف س در ظرف1 ده س
جنگ بودند و آخرالامر براى امنيت و انتظام طرق دولت روس چاره جز اين نديد كه چهار مملكت را مسخر 
ــمت يسار جيحون گرفته تا برسد به خاك ايران،  ــت كه از كنار س نمايد و از آن چهار مملكت يكى خيوه اس
ــاكن مابين درياى خزر و درياچه  ــين س تمام آن ناحيه را در حيطه تصرف دارد. به علاوه بر طوايف باديه نش

آرال، ادعاى حقّ حكمرانى مى نمايد.
مملكت ديگر، خوقند است كه در طرف شمال درياچه آرال واقع شده و مابين مجارى سفلاى جيحون و 

سيحون تا كوهستان پامير امتداد يافته.
مملكت سيّم سمرقند است كه در ساحل يسار سيحون منبسط مى باشد.

مملكت چهارم بخارا است كه با افغانستان سرحد به هم رساند.
ــد و  ــتاپول اعلان ش روس ها براى حصول اين مقاصد تازه، اقدام به جنگ نموده بودند كه جنگ سواس
مدت ده سال كار آنها را پس انداخت و اين تعطيلى عمده بود و در ظرف زمان مذكور، طوايف باديه نشين با 

حمايت خوانين همسايه، دائماً به روس ها حمله بردند و به آنها صدمه و اذيّت وارد آوردند.
ــرفت خود در آسياى مركزى محروم ماند، پرنس كرچاكُف غور و  ــال كه دولت روس از پيش در اين ده س
تعمّقى در تسخير آن نواحى نموده، خيالات خود را سنجيد و مرتبّ كرد. امّا تا سنه هزار و هشتصد و شصت 
ــرحى در لزوم پيشرفت  ــه (1280 هجرى) اجراى آن خيالات در عهده تعويق ماند. پرنس كرچاكف، ش و س
دولت روس در آسياى مركزى گفته بود و دلايلى براى وجوب مملكت ستانى آن دولت اقامه كرده كه صورت 

آن از قرار تفصيل ذيل مى باشد.

1. اصل: ضرف. در موارد بعدى نيز تصحيح شد.



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

2016

رقابت روس و انگليس در آسياي مركزي.../ مصطفي نوري

مقاله پرنس كرچاكف در باب لزوم لشكركشى به آسياى مركزى
ــى  ــين نيم وحش ــت كه با طوايف باديه نش ــياى مركزى، همان وضع دولى اس ــع دولت روس در آس وض
ــن صورتى و با چنين مجاورتى، بايد دول متمدّنه  ــايه اند و آن طوايف، حكومت منظمى ندارند. در چني همس
ــلطّ و نفوذى داشته باشند تا سرحدات امن و منظّم باشد  ــايه هاى باديه نشين اغتشاش طلب خود تس بر همس
ــدن به خيال جلوگيرى و  ــود؛ توضيح آنكه ابتدا فلان دولت متم ــراودات تجارتى حاصل نش ــى در م و اخلال
ــود و همين قصد او را مجبور مى نمايد كه قبايل  منع چپاول طوايف غارتگر مى افتد و مصمّم اين كار مى ش
ــدند، خود آنها از حكومت منظّمه بهره مند  مجاور را در تحت اطاعت خود در آورد. چون آن طوايف مطيع ش
گرديده، تقريباً تربيت مى شوند و ميل به زندگانى آسوده و عادات ملايم مى نمايند. اما خود آنها دچار حملات 
ــر نيز معتاد به چپاول و غارتگرى  ــوند، چه قبايل دورت ــات قبايلى كه دورتر مرتع و يورت دارند مى ش و تعدي
مى باشند. در اين حال دولت ناچار بايد متعديان را تنبيه نمايد؛ بنابراين لشكركشى هاى دور و دراز پرمخارج 
دائمى لزوم به هم رساند، چه اگر دولت به تأديب و تنبيه متعديان اكتفا نمايد و عقب نشيند، آن تنبيه بى ثمر 
ــيائى عقب  نشستن، دليل ضعف و بى قدرتى است و چون احتمال  ــود و مخصوصاً به عقيده طوايف آس مى ش
ــانيده، باز به چپاول و غارت مى پردازند. پس بايد در آن ممالك وضعى  ضعف دادند، حالت تجّرى به هم رس
ــباب دوام و ثبات گردد؛ يعنى جايى را بايد مسخّر نمود كه  ــرايط جغرافيايى مقرون و اس اختيار كنيد كه با ش

داراى سلسله كوهى و يا رودخانه باشد كه مانع عبور قبايل غارتگر شود. انتهى 

عزم جزم براى تصرف آسياى مركزى
بعد از آنكه پرنس كرچاكف دلايل مذكوره را براى قشون كشى روس به طرف آسياى مركزى اقامه نمود 
ــنهاد خود  ــاراليها را در اين اقدام خود برى الذمّه و ذيحقّ قرار داد، دولت روس اين پلتيك را پيش و دولت مش
ساخته. پيشرفت او به طرف آسياى مركزى از سنه هزار و هشتصد و شصت و چهار (1281 هجرى) شروع 
ــيحون بالا رفته، تركستان و  ــده، از مجراى س ــد. دو اردو در زير حكم ژنرال كفمان از اورنبورغ1 روانه ش ش

خجند و يك قسمت از خوقند را تصرّف نمودند. 
ــمرقند نيز به حمله مسخّر شد و در  ــت كه امير بخارا خود را تابع دولت روس قرار داد و س ــال نگذش دو س
ــت زرافشان ضميمه ممالك روس گرديد و  ــنه هزار و هشتصد و هفتاد ميلادى (1287 هجرى)، تمام دش س
يك ناحيه كوچكى كه به عهده حكومت امير خوقند باقى گذاشته بودند، از هر طرف محاط متصرّفات دولت 
روس گرديده بود و باقى ماند خان خيوه و بس كه مى بايست در تحت اطاعت روس در آيد و خان مشاراليه به 
واسطه صحراى وسيع ريگزار كه در جلو مملكت خود مى ديد، خود را محفوظ و در مهد امن و امان مى ديد و 

بر سبيل استمرار، طوايف را به سركشى و عدم تبعيّت دولت روس تحريك مى نمود. 

ــد كه به صورت واحد درآمده  ــه صورت«اورنبورغ»، «ارنبورغ» و «انبورغ» ذكر ش ــم به س 1. در اين گزارش، اين اس
 است.
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رقابت روس و انگليس در آسياي مركزي.../ مصطفي نوري

ــاختن خان خيوه نيز ژنرال كفمان را مأمور نمودند و سه دسته قشون كه از اورنبورغ و بحر  براى مطيع س
ــافت زياد و مشقّت فراوان، در جلو خيوه به هم رسيدند و حمله به شهر برده،  ــده، بعد از طىّ مس خزر وارد ش
آن را مسخّر نمودند و بدين واسطه، تمام امتداد جريان رود جيحون به دست دولت روس افتاد و كشتى رانى 
ــتقلالى باقى  در آن منحصر به رعاياى دولت روس گرديد؛ امّا براى امير بخارا، يك نوع اقتدار ظاهرى و اس
گذاشتند، زيرا كه بعد از تسخير سمرقند1 و كنه گرگان، ديگر واهمه براى روس از استقلال امير بخارا نبود و 
مسخّر شدن اين دو محلّ بخارائى ها را بيشتر محكوم و مطيع روس مى نمود تا افواج و باطرى هاى توپخانه، 
چه سدهاى رود زرافشان كه تمام ناحيه بخارا را سيراب مى نمايد، به دست روس ها افتاده و در حقيقت شيشه 

عمر بخارائى ها را به دست آورده بودند.
در سنه هزار و هشتصد و هفتاد و شش (1293 هجرى)، چون طوايف خوقندى چند بار به آشوب و شرارت 
پرداختند، روس ها كه به واسطه متملكات، خود از چهار سمت مملكت آنها را احاطه كرده بودند، بر آنها حمله 

برده، خوقند را يك باره متصرّف شده، تمام تركستان را در تحت اطاعت خود قرار دادند. 
ــمن براى روس باقى مانده بود كه مى بايست آن را نيز مطيع نمايند. به تبيين اين  ــته دش امّا هنوز يك دس
ــت هزار نفر جمعيّت داشتند و در تحت رياست ايل بيگى خود نور وردى خان  مقال كهنه تراكمه تكّه كه دويس
بودند، به رشادت و تهوّر مشهور شده و فقط اسم آنها طوايف همسايه را خائف و مرتعش مى ساخت، چنان كه 

تمام اهالى يك قريه از جلو يك نفر تكّه فرار مى كردند. 
اين جنگجوهاى وحشى كه در سال هزار و هشتصد و پنجاه و پنج (1272 هجرى) اهالى خيوه را مغلوب 
كرده و در سنه هزار و هشتصد و شصت و يك (1278 هجرى) بعضى از افواج ايران را متفرّق ساخته و در 
سال هزار و هشتصد و هفتاد و نه (1296 هجرى) نيز شكست فاحشى به روس ها داده و به جاهاى دور رفته 
به غارت و چپاول مى پرداختند و از سنه هزار و هشتصد و هفتاد و يك تا سال هزار و هشتصد و هفتاد و نه 
در مقابل ژنرال لوماكين مقاومت نموده، غرور و تكبّر زيادى به هم رسانيده بودند و دولت روس در كار بود 

كه لشكركشى به قاعده نموده، آنها را مغلوب و مطيع سازد. 

تدارك حمله به هند
در اين اثنا، مسئله شرقيه، اسباب جنگ جديدى شده و اين خبر در فرنگ شهرت نمود، اما معلوم نبود كه 
ــاركت خواهد كرد يا خير و احتمال كلىّ مى رفت كه شراكت و دخالت نمايد  دولت انگليس نيز در جنگ مش
ــلمين قرار مى دهد، مخصوصاً در  ــه حامى مس و اعتقاد روس ها اين بود كه دولت انگليس كه خود را هميش

صورتى كه دولت روس متعرّض آن ملتّ شود، در اين جنگ بى طرفى اختيار نخواهد كرد.
ــتان خوانده و به طور وضوح، به ايشان اظهار  ــلمانان افغانس يكى از امناى دولت انگليس خطابه براى مس
داشت كه آنهائى كه شما را به جنگ جهاد ترغيب مى نمايند و انگليس ها را دشمن اهل اسلام قرار مى دهند، 

1. اصل: ثمرقند
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شما را فريب داده اند. صد كرور مسلمان در هندوستان در تحت سلطنت ملكه انگليس هستند و به قدرى آزاد 
ــند كه در تمام روى زمين طايفه[اى] به آسايش و خوشى آنها نيستند و اگر  ــوده مى باش و خوش بخت و آس
گوينده اين كلمات را به شخصه بخواهند بدانند كيست، مسيو لپل كريفن است كه در سنه هزار و هشتصد 

و هشتاد اين خطابه را براى سرداران و خوانين حكمران كابل بيان نمود. 
خلاصه دولت روس از خوف اينكه در اروپا دچار جنگ با انگليس شود، به خيال افتاد كه حمله بر هند نمايد 
و در آسيا با دشمن خود، پنجه دراندازد. بنابراين از سركرده هاى بزرگ خود نقشه جنگى خواست تا بداند حمله 
بردن بر هند به چه وضع مفيد خواهد بود و از جمله سركرده هاى مزبور، ژنرال اسكوبلف بود كه در اين اواخر 
ــخص نامى بود كه مبانى اقتدار دولت روس را در آسياى مركزى،  ــهرت عظيمى به هم رسانيد و همين ش ش

مشيّد و مستحكم ساخت.
ــت، ذكر مختصرى از آن در اين محل بى مناسبت نيست و به  ــكُبلفِ معروف اس ــه ژنرال اس هر چند نقش
ــال آخر، مقاصد دولت روس چه قدر پيشرفت به هم  ــش س ــد كه در عرض اين پنج ش درجه توضيح مى رس

رسانيده است و تحقيقات ژنرال اسكُبلفِ از قرار ذيل مى باشد. 

خلاصة تحقيقات ژنرال اسكبلف1
تمام دانشمندان و مردمان كار آگاه كه در باب وضع انگليس در هندوستان غور و تعمّقى كرده و در اين 
ــلطنت دولت انگليس در هند  ــئله بعضى تحقيقات به عمل آورده، متفقاً اقرار و اعتراف مى نمايند كه س مس
برپايه و مبناى محكمى بنا نشده است و دولت مشاراليها به زور اسلحه در آن مملكت حكمرانى مى نمايد و 
افواج فرنگى به زحمت و مرارت نظم و امنيّت هندوستان را نگا ه دارى مى نمايند و افواج هندى به هيچ وجه 
طرف اعتماد و اطمينان دولت انگليس نيستند. و تمام آنهائى كه احتمال مى دهند دولت روس به هند حمله 
ــك نقطه به هند حمله برد و داخل  ــاراليها از ي ــد، بر اين عقيده اند و مى گويند همين قدر كه دولت مش نماي
خاك هندوستان شود، فوراً در اين مملكت آشوب و شورش عمومى برپا خواهد شد و انگليس ها در سرحدات 
ــباب انقلاب و فتنه در خود انگليس خواهد گرديد و  ــت خواهند خورد و اين واقعه، اس خود، يك دفعه شكس

فى الحقيقه تنزّل اقتدار انگليس در هند، ابتداى تنزّل دولت انگليس خواهد بود. 
بالفرض كه اين اقدام پيشرفت كامل نداشته باشد و نتوانيم آشوب و انقلابى در هند برپا نمائيم يا نتوانيم 
ــتان بيرون آيد. در اين صورت  ــون هند از هندوس حمله بر آن مملكت بريم، باز اقلاً مى توانيم نگذاريم قش
ــد، زيرا كه دائماً بايد براى مدافعه، عساكر  ــته باش ــون زياد داش دولت انگليس نمى تواند در طرف فرنگ، قش
ــمت از  ــا و حاضر دارد. علاوه بر اين ما مى توانيم آن دولت را مجبور كنيم كه يك قس ــد مهيّ ــود را در هن خ
افواج خود انگليس را به هند فرستند. خلاصه براى ما ممكن است قواى انگليس را در فرنگ مفلوج سازيم 
ــويم كه محلّ جنگ با ما را از خليج فارس به تبريز نقل نمايد و از آنجا به تفليس؛ زيرا كه از  و او را مانع ش

1. تيتر در اصل نسخه.
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ــركرده هاى انگليس به اين قصد و خيال بوده اند كه وقتى در كنار ارس يا  ــتاپول به بعد، تمام س جنگ سواس
كُر با ما بجنگند.

همين كه جنگ اعلان شد، بايد سفيرى از جانب دولت روس به كابل رود و فوراً يك دسته قشون مختصر 
ــمرقند جمع شود و سفارت مذكوره اتحّادى با اميرشيرعلى خان  ــد، در س كه عبارت از ده دوازده هزار نفر باش
برقرار نمايد و با شورشيان هند مراوده داير سازد و براى اينكه با شيرعلى خان مذاكرات بيشتر مثمر ثمر گردد 

و دسته قشونى ترتيب داده شود و از راه باميان به سمت كابل حركت نمايد. 
ــيرعلى خان در دوستى انگليس  ــيد و ش ــفير روس فايده نبخش ــاعى و مذاكرات س فرضاً كه آن وقت مس
ــت، چه در زمانى كه ملكه انگليس به لقب امپراطريسى  ــيار بعيد اس ثبات ورزيد و حال آنكه اين احتمالى بس
ــاير تبعه دولت انگليس به شهر دهلى دعوت كردند كه در  ــيرعلى خان را نيز مثل س هند ملقّب گرديد اميرش
ــت و  ــود، او آن دعوت را اجابت نكرده، بلكه آن را از مقوله بى احترامى دانس ــن هاى آن عيد حاضر ش جش
اظهار نارضايى نمود. مختصر اگر شيرعلى خان با دولت روس متفق نشد و همراهى نكرد، بايد مدعى امارت 
افغانستان، يعنى اميرعبدالرحمن خان را كه در سمرقند ساكن است، به افغانستان فرستاد و نايره جنگ داخله 

را مشتعل نمود.
نيز از طرف ديگر به طور مخفى مى توان دولت ايران را تحريك كرد كه دعاوى قديمه خود را به هرات 
ــئله گرم كرديم و اين نقطه را محلّ توجه و اعتناى  ــر دولت ايران را به اين مس تجديد نمايد و همين كه س
ــكان دارد به تحريك دولت انگليس و تقويت  ــد [زيرا كه ام ــرار داديم، از خيال قفقاز منصرف خواهد ش او ق
ــلحه و معلم و غيره،  ــد يا اعانت مادى از قبيل دادن وجه نقد يا اس آن دولت اعم از اينكه تقويت روحانى باش
خيالات ما را پريشان سازد]1 و هر قدر كه افواج سمرقند پيش روند، افواج جديد خاصه دسته جات قزّاق بايد 
ــند. بيش از اين شرح و بسط  ــون مقدمه الجيش و حافظ نقاط مراوده باش ــتاد كه آنها قش به جاى آنها فرس
ــد؛ يكى دوره اول و آن  ــته باش نمى دهيم، همين قدر اظهار مى داريم كه به عقيده ما بايد جنگ دو دوره داش
ــريعى به طرف كابل و فرستادن سفيرى در همان وقت به آن شهر و دوره ثانى  ــت از پيشرفت س عبارت اس
بعد از تصرف كابل است و آن وقت زمان انتظار خواهد بود و ما در آن زمان بايد با شاكيان هند مراوده پيدا 

كنيم و آنها را با خود متفق سازيم.
بلواى سنه هزار و هشتصد و پنجاه و هفت هند كه پيشرفتى نكرد، سبب عمده او اين بود كه شورشيان 
ــواره آسيائى  ــت كه بعضى افواج س ــتند. خلاصه عمده تكليف ما اين اس رئيس قابل و انتظامى در كار نداش
ــون مقدمه الجيش به سمت هند  ــد و آنها را به عنوان قش تربيت دهيم كه قصد آنها خون ريزى و غارت باش

فرستيم و هنگامه زمان اميرتيمور را دوباره برپا نمائيم.
ــهل  ــى كه بعد بايد بنماييم و اعمالى كه بايد بدان مبادرت نماييم، پيش بينى و تدبرّ در آنها س ــا اقدامات ام
ــرق روس بر بالاى  ــود، در اين صورت بي ــا ظفر و فيروزى نصيب ما مى ش ــى ندارد؛ مثلاً ي ــت و صعوبت اس

1. توضيح داخل كروشه از ميرزا محمدحسين ذكاءالملك فروغى.
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ــود، ما بدون شكست فاحشى، به  ــد. فرضاً كه كار به عكس ش ــته خواهد ش ديوارهاى بنارس نصب و افراش
طرف هرات عقب خواهيم نشست و در آنجا افواج جديدى كه بايد از قفقاز رسيده باشد، به ما ملحق خواهد 
ــون انگليس نمى تواند ما را تعاقب نمايد و در افغانستان، ما را تشويشى از اين جهت نخواهد بود،  ــد و قش ش

زيرا كه سربازهاى انگليس تحمل خستگى هاى جنگ در اين ممالك را ندارند.
ــون نمى تواند به سرحد بفرستد و  ــت و پنج هزار نفر قش ــتر از بيس از قرار حالت حاليّه دولت انگليس بيش
ــند. به علاوه نبايد از اين مطلب  ــتان بمانند و حافظ نظم مملكت باش ــون او بايد در داخله هندوس مابقى قش
ــا هر قدر به درياى خزر  ــباب مضّرت عظيمى خواهد بود و م ــود كه حمله تراكمه براى انگليس اس ــل ب غاف

نزديك تر شويم، بر قوّت ما افزوده خواهد شد.
ــت، ولى آن مخاطرات را  ــى، خطرهاى بزرگ خواهد داش ــته ام كه اين لشكركش  من از پيش اظهار داش
چون با نتايج احتماليه آن مقايسه نماييم، مى بينيم كه آن خطرها قابل اعتنا نيست. از افواجى كه به اين امر 
ــت نمود كه يك باره دست از جان خود بشويند و بايد سربازهاى  ــوند، بايد درخواس خطير نامزد و مأمور مى ش
ــدند، عاقبت امر آنها از دو شق خارج نيست يا غلبه بر خصم يا  ــيد ما بدانند كه وقتى داخل افغانستان ش رش

وداع زند گانى1.
ــمن افتد و  ــت دش ــود و بيرق هاى ما در آن طرف هندوكش به دس بالفرض كه فتح و ظفر نصيب ما نش
عساكر ما به كلىّ مقتول و معدوم شوند، تقصيرى بر كسى وارد نيست. خلاصه به عقيده من اگر يك نفر از 
فرزندان امپراطور در جلو عساكر ما بيفتد و سربازهاى ما را ترغيب و تحريص بر قتال نمايد و به آنها اظهار 
ــما دارند، يقين  كند كه امپراطور و ملتّ روس، اميدوارى هاى زياد و اعتماد كامل به جلادت و جان نثارى ش
ــانيده، احدى از آنها عقب نخواهند نشست و دولت  ــربازها قوّت قلب و جرأت زيادى به هم رس ــت كه س اس

روس را رسوا و بدنام نخواهند كرد. (انتهى) 

توضيح اعتمادالسلطنه درباره نظرات اسكبلف
ــى روس به طرف هندوستان و چنان كه در فوق  ــكُبلفِ در باب لشكركش اين بود ترجمه مقاله ژنرال اس
مسطور شد، ژنرال مشاراليه احتمال حمله تراكمه را مى دهد و واهمه داشته است كه مبادا اين طايفه وحشى 
ــطه حمله هاى  ــارت و تاخت و تاز پرداخته، به واس ــاكر روس، ابواب جمعى او به غ ــو در اطراف عس جنگج
ــباب اتلاف نفوس بسيار از افواج روس شوند و از براى عقب نشاندن اين طوايف وحشى، اظهار  مختصر، اس

اميدوارى به قزّاق هايى كه بايد از اورنبورغ مأمور شوند، مى نمايد.
ــرح داديم، تغيير يافت و قبل از آنكه  ــكبلف ريخته بود و ما مختصراً ش خلاصه طرحى كه ابتدا ژنرال اس
ژنرال مشاراليه وفات نمايد، طرح ديگر ريخت و نقطه عزيمت را غير از اورنبورغ قرار داد، چه از اين شهر تا 

هرات، تقريباً شش ماه مسافت و راه بود.

1. اصل: زنده گانى
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ترس از تراكمه در اين اواخر رفع شده و سنگر واحدى كه در ميان روس ها و هرات برپا بود، در سنه هزار 
ــد و پنجاه هزار سوار نيمه وحشى تركمن  ــتاد ميلادى (1297 هجرى) از ميان برداشته ش ــتصد و هش و هش
جزو قشون روس گرديده و در تحت بيرق روس قرار گرفته بودند و از براى مقاومت با انگليس ها در عرض 
راه قندهار يا كابل به هرات مهيّا گرديد. [خلاصه اسكبلف به اين خيالات بود كه]1 چند روزى طول نكشيد 
كه جنگ روس و عثمانى در گرفت و ژنرال اسكبلف به رياست بعضى از عساكر روس منصوب شد و فتح ها 

كرد كه تا دير زمانى از خاطرها محو نخواهد شد.
ژنرال اسكبلف با كمال تأسف از آسيا خارج شد، چه سابقاً تمام خدمات عسكريّه او در آنجا صورت انجام 
ــب نمايد، نموده بود.  ــير فيروزى تأثير خود جميع درجات و رتبه هايى را كه بايد كس پذيرفته و به زور شمش
ــوكت دولت روس را كه در آن نواحى رو به  ــال بعد باز ژنرال مشاراليه به آسيا بازگشت و رونق و ش ــه س س
تنزّل نهاده بود، باز جلوه و ترّقى داد و اقتدار دولت روس را در ممالك وسيعه آسياى مركزى برقرار ساخت.

آغاز رويارويى روس ها با تركمن هاى تكه 
ــه نفر صاحب منصب با چند نفر قزّاق و چند  ــتصد و شصت و نه (1286 هجرى)، س ــال هزار و هش در س
ــتى خارج و به خشكى آمدند و آن سه صاحب منصب، بعدها  ــرباز در ساحل شرقى درياى خزر از كش نفر س
در امور آسياى مركزى، اسم و رسم و شهرت تامى به هم رسانيدند. از اين سه نفر، يكى استوليه تف بود كه 
چندى بعد به سمت سفارت به كابل رفت، ديگرى كردكف نام داشت كه تا هرات را سياحت نمود و سياحت 
ــيّمى ژنرال اسكبلف بود، كه تا زمان اعلان جنگ روس و عثمانى، اين سه نفر صاحب  ــهور گرديد، س او مش
ــب به تفتيش و تحقيقات مى پرداختند و بارها با تراكمه جنگ هاى مختصر كرده، امّا عيب كار اين بود  منص
ــد كه ضربت سختى به اين طايفه وارد آوردند و اين جماعت  ــنت پطرزبورغ به آنها اجازه داده نمى ش كه از س
ــواران بى نظم و ترتيب تراكمه معتاد به  ــد كه س ــازند و فقط نتيجه محاربات آنها اين ش غارتگر را متفرق س
ــطه همين جنگ ها بود كه تركمن هاى تكه مجبور شدند و  ــدند و در حقيقت به واس اطاعت احكام رئيس ش

سنگر ساختن ياد گرفتند و در سال هزار و هشتصد و هفتاد و نه، قشون روس را شكست دادند. 
ــى معروف به شارل ماردين ملاقات  ــكبلف قليل زمانى قبل از وفات خود، با وقايع نگار انگليس ژنرال اس
ــته بود كه ما خبط عظيمى كرديم كه وقتى در كراسنوودسك از كشتى خارج شديم،  نموده، به او اظهار داش
ــش نرفتيم و اوقات خود را صرف محاربات مختصره نموديم و به تحقيقات امكنه پرداختيم و جهت آنكه  پي
ــد كه تركمن ها را  ــل نبود كه اقدام به جنگ بزرگى نمائيم و حاصل اين وضع و كار اين ش ــت روس ماي دول
ــديم با آنها  ــدند و خوب جنگ مى كردند كه ما مجبور ش فنون حربيّه آموختيم و آخر كار آنها طورى ماهر ش
ــويم و ربقه2 اطاعت را بر  ــازيم تا بر آنها غالب ش جنگ هاى بزرگ كنيم و نفوس كثيره را عرضه هلاك س

1. عبارت داخل كروشه، از ميرزا محمدحسين ذكاءالملك فروغى.
2. ربقه: حلقه ريسمان
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گردن آن طايفه گذاريم. اين بود شرح دوره اوّل و دويّم پيشرفت روس ها در آسيا، حالا به نگارش و تحقيق 
دوره سيّم مى پردازيم.

وضع روسيه در آسياى مركزى، هم زمان با جنگ با عثمانى
وقتى كه جنگ روس و عثمانى در گرفت، يعنى در سنه هزار و هشتصد و هفتاد و شش (1293 هجرى) 

وضع عسكريّه روس ها در آسياى مركزى از قرار ذيل بود:
ــواج وارده از طرف اروپا  ــت، محل عزيمت اف ــيبرى اس ــنت پطرزبوغ و س ــورغ كه آخر نقطه خطّ س اورنب
ــافت تا اورنبورغ  ــده بود، چهار ماه راه و مس ــكند كه جاى اجتماع آنها قرار داده ش ــد و تاش ــوب مى ش محس
داشت. از بخارا تا هرات، قشون مى بايست از دشت هاى لم يزرع و از سلسله بزرگ كوه هندوكش كه سنگر 
ــت، گذر نمايند. برعكس انگليس ها مى توانند به واسطه كانال سوئز در  ــلك اس غيرممكن العبور صعب المس
ظرف يك ماه از پُرتسموت تا هند، افواج امدادى خود را برسانند. بالجمله با اين وضع و اصول بود كه ژنرال 
كفمان افواج خود را در تركستان جمع مى كرد. در صورتى كه در فرنگ عساكر روس از بالخان عبور مى نمود 

و در چند قدمى اسلامبول مظّفر و منصور رحل اقامت مى انداخت.
ــتوليه تُف و  در همان وقتى كه ژنرال كفمان افواج خود را جمع مى كرد، دو كارگزار ديپلوماتيكى، يعنى اس
ــت كه مأموريت آنها چه بود و همه كس مى داند  ــدند و معلوم اس كُردكُف به طرف كابل و هرات روانه مى ش
ــه سال قبل از آن وقت، فرمانفرماى هند، مأمورى نزد امير افغانستان فرستاد و حمايت دولت انگليس  كه س

را به او تكليف نمود و اميرشيرعلى خان آن تكليف را رد نمود.
ــه در جلو حمله محتمل الوقوع بر هند به منزله سنگرى طبيعى فرض  ــتان را هميش دولت انگليس افغانس
نموده است. الكساندر بورس كه در عصر خود پيش از همه كس از امور آسيائى با خبر و مطلع بود، در سنه 
هزار و هشتصد و سى و شش (1252 هجرى) در موقع اغتشاش و انقلابى كه در افغانستان روى داده بود، 
ــى، اتحادى برقرار نماييم و نگذاريم اين مملكت  ــت: «اگر ما بتوانيم در ميان افراد خانواده باروكس گفته اس
به چندين ولايت كوچك منقسم شود و اين انقسام، اسباب دسايس و آشوب و انقلاب دائمى شود، مملكت 
ــنگرى خواهيم كرد كه بتواند حافظ متملكات ما باشد و برقرار كردن اتخاذ فيمابين خانواده  ــتان را س افغانس

امارت افغانستان، به عقيده من كار سهلى خواهد بود.» (انتهى) 
ــنه هزار و هشتصد و سى و هشت ميلادى (1254 هجرى)، دولت انگليس قشون به آن طرف رود  در س
ــتقل سازد و در همان وقت عساكر  ــجاع الملك را بر سرير امارت افغانستان برقرار و مس ــند فرستاد كه ش س
ــران را با روس متحد فرض مى كردند،  ــتند و انگليس ها چون دولت اي ــران، هرات را در بند محاصره داش اي
نهايت خائف بودند كه اين شهر به دست لشكر شهريار ايران مفتوح شود و به همين جهت يك نفر صاحب 

منصب انگليس حكم شد كه داخل قلعه هرات شود و امر حفظ و حراست و استحكام آن را برعهده گيرد.
ــه دولت عليه ايران در آن زمان محل خوف و رجاى دولتين انگليس و روس بود كه هر  ــان طور ك  [هم
دو دولت ملاحظات از ايران داشتند (و افسوس كه فايده اي از اين وضع برده نشد). حالا طرفين دولت چين 
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ــتى آن  ــابه آن وقت ايران، طرف ملاحظه خود قرار داده اند و به وعد و نويد و الفت و خصوصيت دوس را مش
ــت، در اين وقت چينى ها را بر ضد روس وامى دارد تا  ــغول اس دولت را طلب مى كند. چنان كه انگليس مش
شورش مسلمانان كاشقر و كلجه را به گردن روس ها ثابت نمايد و روس را با چين دراندازد و خود از طرف 
ــت كه مملكت پران جزو چين است و  ــود و از طرف ديگر روس در پكن محرك اس ــوده ش ــتان آس هندوس
ــته پروتست مى كند. دول فرنگ اگر احتياجى به مشرق  ــده اند چينى را واداش انگليس ها به ناحق متصرف ش

زمين دارند، در نهايت تملق هستند. هر وقت رفع احتياج آنها شد، ابداً هيچ ملاحظه ندارند.1]
ــفير انگليس مقيم دربار ايران در سنه هزار و هشتصد و سى و هشت (1254 هجرى) به  ــترمكنيل س  مس
ــليم شود، دولت روس بدون شريك و رقيبى،  ــته بود: «اگر هرات به دولت ايران تس دولت متبوعه خود نوش
مختار كل امور پلتيكى و تجارتى آسياى مركزى خواهد شد، زيرا كه انگليس آن طرف رود هند خواهد ماند 
و خيوه و بخارا در صورت حمله روس به آن دولت تسليم مى شود و افغانستان نيز به دست روس مى افتد.» با 
وجود پيش بينى و مآل انديشى مستر مكنيل و با وصف مدافعه كه هرات نمود، عقيده مستر مشاراليه صورت 
وقوع به هم رسانيده، حالا آسياى مركزى در تحت تصرّف و قبضه اختيار دولت روس است و دولت ايران با 
ــد و حالت افغانستان مشكوك فيه است؛ يعنى معلوم نيست در صورت وقوع جنگى،  آن دولت متحد مى باش

هواخواه روس شود يا به طرف انگليس ميل نمايد. 

شرح لشكركشى اول انگليس به افغانستان
ــت كه ما شرحى از لشكركشى اول انگليس به افغانستان بنگاريم، چه آن جنگ  ــب اس در اين مقام، مناس
ــت (1296 هجرى) دارد. بنابر اين گوييم  ــنه هزار و هشتصد و هفتاد و هش ــابهت را به محاربه س كمال مش
دولت انگليس بهانه و عنوان اينكه عاملين و جواسيس روس در افغانستان و كابل و قندهار و تجار را مشغول 
كارند، به وزارتخانه سنت پطرزبورغ بعضى شكايت ها اظهار نمود. دولت روس منكر اين معنى شده، گفت از 
ــى به آن صفحات نرفته است. بعد از اين اظهار وزارتخانه روس، دسته قشونى از  جانب دولت روس جاسوس

انگليس از رود سند عبور نمود. 
ما در صدد شرح اين جنگ و تسخير قندهار و كابل و شورش مسلمانان و قصدى كه نسبت به انگليس ها 
ــون انگليس در تنگه خيبر  ــد و آخرالامر قش ــباب خونريزى زياد ش نمودند و بى رحمى هاى اين طايفه كه اس
معدوم گرديد، برنمى آئيم و همين قدر اشاره را كافى مى دانيم، امّا گوئيم كه در سال هزار و هشتصد و چهل 
ــيدند و قندهار را متصرّف شدند و تمام  ــت فاحش را كش و يك (1257 هجرى) انگليس ها انتقام اين شكس

قلاع معتبره افاغنه را كوبيده، با خاك يكسان نمودند.

1. توضيحات داخل كروشه از ميرزا محمدحسين ذكاءالملك فروغى. در صفحات بعدي نيز چنين است.
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افغانستان، محل مناقشه همسايگان
در سنه هزار و هشتصد و هفتاد و سه (1290 هجرى) اميرشيرعلى خان از پيشرفت روس ها در تركستان 
خائف و متوحّش گرديد. از طرف ديگر احتمال داد كه دولت ايران حمله بر افغانستان نمايد، چه براى دولت 
مشاراليها ممكن بود كه باز دعاوى قديمه خود را [در تملك هرات ] تجديد نمايد، لهذا واهمه بر او مستولى 
شده، ملتجى به فرمانفرماى هند گرديد و خواهش نمود كه دولت انگليس افغانستان را در تحت حمايت خود 
ــتان در جواب اين خواهش، مقالات رنجش آور بر زبان آورد و درخواست او را  قرار دهد. فرمانفرماى هندوس

رد كرد. در آن وقت چيزى نمانده بود كه امير افغانستان، متوّسل به دولت روس گردد. 
ــبه جزيره بالخان، [كه مقصود منازعه  ــال از اين واقعه گذشت، به واسطه اتفاقاتى كه در ش ــه س چون س
ــتان مى ديد، پلتيك فرمانفرماى هند  ــد ]، روى داد و تداركاتى كه دولت روس در تركس روس و عثمانى باش
ــته، به امير افغانستان اظهار داشت كه دولت انگليس حاضر است كه  ــبقت جس طورى تغيير كرد كه خود س
ــتان را در تحت حمايت خود قرار دهد. امّا اين دفعه امير همراهى نكرد و از طرف ديگر، افواج ژنرال  افغانس
ــتان ]با كمال تهديد پيش مى رفتند و در همان وقتى كه امير  ــاكر روس در تركس ــردار كل عس كفمان [س
شيرعلى خان، تكليف فرمانفرماى هند را رد مى كرد، سفيرى از دولت روس در دربار امارت افغانستان پذيرفته 
ــفير روس به دست  ــد و براى دولت انگليس كه در خيال بهانه جوئى بود، چه بهانه بهتر از پذيرفتن س مى ش

مى آمد كه با افغانستان به جنگ بپردازد. 
ــتد كه در باب حركات امير  ــتان خبر داد كه لرد چامبرلين را نزد او مى فرس فرمانفرماى هند به امير افغانس
ــتان روانه كرد. اما كارگزاران حكومت  ــاراليه به افغانس توضيحات بخواهد و ماژُر كاوانيارى را قبل از لرد مش
ــجد دستگير نموده، مجبور كردند كه به هندوستان مراجعت نمايد.  ــاراليه را در على مس اين مملكت ماژُر مش
ــتاد و شكايت كرد كه امير  ــتان فرس بعد از اين واقعه، دولت انگليس اولتيماتومى [تهديدنامه ]به امير افغانس

يك نفر كارگزار دولت روس را پذيرفته است. 

لشكركشى انگليس به افغانستان
ــد. جنگ  ــتان ش ــند عبور نموده، وارد افغانس ــون انگليس از رود س اولتيماتوم انگليس بى جواب ماند. قش

افغانستان دو سال تمام طول كشيد و مى توان آن را به سه دوره قسمت كرد:
ــتصد و هفتاد و نه (1296 هجرى) بود و منتهى شد به فوت شيرعلى خان و  ــنه هزار و هش دوره اول در س

انعقاد عهدنامه گندمك. 
دوره دويّم شروع شد از قتل ماژُر كاوانيارى سفير انگليس كه مقيم كابل بود. خود انگليس ها فى الحقيقه 
در قتل اين سفير مشاركت داشتند. چه كشته شدن ماژُر كاوانيارى به علتّ تعدّيات و بى رحمى هايى بود كه 
ــانحه سال هزار و  ــبيه بود به س ــبت به افغان ها نموده بودند و اين واقعه ش انگليس ها در دوره اوّل جنگ نس

هشتصد و چهل و يك (1257 هجرى).
محاربات مختلفه كه قشون انگليس با سپاه افغان در دوره دويّم جنگ نمود و محض انتقام قتل هم وطن 
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ايشان بود، فى الواقع به قتل عام شباهت داشت و اين اول دفعه نبود كه انگليس ها نهايت بى رحمى را ظاهر 
ساخته اند، بلكه نظاير آن به كرّات از ايشان ديده شده و بارها به بهانه تسكين و اطفاى نايره عصيان به قتل 
عام پرداخته اند و اين عادت انگليس هاست، در صورتى كه اين قدر قساوت قلب فايده ندارد. بالجمله در اين 
ــتار هيچ فروگذار ننمايند و عفو و ترحّم  ــردار كلّ انگليس، حكم كرد كه از كش دوره جنگ، ژنرال ربرت، س
ــتند  ــبولف، مورّخ تاريخ جنگ انگليس و افغان، گويد: «انگليس ها قومى هس را بركنار گذارند. ژنرال روس س
كه چون پاى منفعت آنها در ميان آيد، عدالت و انسانيّت و ترحّم بر دشمن مغلوب را فراموش مى نمايند.»

ــناعت به  ــيد و بى رحمى و ش بارى در جنگ دوره دويّم كه انگليس ها با افاغنه كردند، كار به جايى كش
ــيد كه بعضى از روزنامه هاى خود انگليس به مذمّت و ملامت پرداختند و گفتند ژنرال ربرِِت  درجه[اى] رس
ــياه» با كمال قساوت قلب، زنده زنده سوزانيده و اين گناه  ــراى جنگ را در ميدان محاربه «چراس بعضى اس
ــون در همان زمان در يكى از روزنامه جات  ــوم به فردريك هاريس ــت. نيز يك نفر انگليس موس عظيمى اس
ــونى به خفه كردن و گلوله باران كردن و سياست اسراى  ــاكر انگليس پيش از هر قش ــته بود عس معتبر نوش

جنگ مى پردازند.1
ــت كه انگليس ها چه  ــت، ولى معيّن اس ــم مقالات، خالى از كذب و اغراق نيس ــت كه اين قس واضح اس
ــنيعه مى باشند و روس ها هم اين قسم بى رحمى ها كرده اند و از اين جمله برمى آيد كه  ــتعّد اعمال ش قدر مس
ــر  ــرق زمينى  ها را جزء بنى نوع بش ــت [چرا كه فرنگى ها، مش ــرقى، غير از جنگ اروپائى اس جنگ با ملل ش
تصوّر نمى كنند. بنا به  عقيدة باطنى آنها، اهالى آسيا يا كليتاً وحشى يا نصفه وحشى مى باشند، در حالتى كه 
ــمى ندارند ]خلاصه جنگ دوره دويّم، منتهى به اين شد كه عبدالرحمن خان  ــان يقيناً از تمدّن جز اس خودش
ــط انگليس به آروزى  ــتان بود و روس ها از او طرفدارى مى كردند، به توس كه در قديم مدعى امارت افغانس

خود نايل و به امارت افغانستان برقرار گرديد. 
ــيّم، مخصوصاً بر ضد يعقوب خان، رقيب امير عبدالرحمن  خان بود و يعقوب خان در اول ماه  جنگ دوره س
سپتامبر (اواخر تابستان) سنه هزار و هشتصد و هشتاد (1297 هجرى) به كلىّ مغلوب گرديد و در اين دوره 
ــخت ميوند و خون ريزى زياد شكست خوردند. بالجمله بعد از اتمام جنگ،  بود كه انگليس ها بعد از جنگ س
ــد كرد و از اين تصّرف خود  ــتان را تخليه و رها نخواهن ــه نظر مى آمد كه انگليس ها ممالك افغانس ــن ب چني

صرف نظر نخواهند نمود. 
ــت و تمام نواحى قندهار را كه با زحمت  ــون انگليس عقب نشس ولى خلاف اين خيال ظاهر گرديده، قش
ــا تنگه هايى كه به  ــت، ب ــتان اس ــاد گرفته بودند، رها كردند و فقط كته را كه در جنوب افغانس ــقّت زي و مش
دشت هاى رود سند منتهى مى شود، در تحت تملكّ خود نگاه داشتند، ليكن حالا دولت انگليس كمال تأسّف 
ــع دولت انگليس بهتر از حالا بود، اگر هرات را  ــتان را تخليه كرده و چه قدر وض ــد كه ممالك افغانس را دارن

متصّرف شده، مثل تنگه هاى رباط مستحكم ساخته، قشون ساخلوى زيادى در آنجا قرار مى دارد. 

1. اصل: مى پردازد.
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شكست روس ها از طايفه تكه تركمن در نبرد اول 
ــغول زد و خورد بودند، سردار روس، ژنرال لوماكين كه از سال هزار  در زمانى كه انگليس ها با افاغنه مش
و هشتصد و هفتاد و يك (1288 هجرى) با طايفه تكّه در كشمكش و معارضه بودند، مصمّم شد كه جنگ 
بزرگى با طايفه مزبوره نموده، ضربت سختى بر آنها وارد آورد. ژنرال مشاراليه كراسنوودسك را كه در ساحل 
ــرقى پيش مى رفت  ــأ و مبدأ اقدامات خود قرار داده، به طرف جنوب ش ــت، منش ــرقى بحر خزر واقع اس مش
ــده، منتظر  ــنگرى متحصّن ش ــون طايفه تكّه در گوك تپه1 در عقب س ــمت آخال راه مى پيمود. قش و به س
ــيدند، با بهترين افواج قفقاز كه در تحت فرمان صاحب  ــون روس بود. روس ها چون به محلّ جنگ رس قش
منصب هاى بسيار قابل بودند، بر آنها حمله نمودند، اما بسيارى از آنها كشته شدند. طايفه تكّه عساكر روس 

را عقب نشانده، خسارت كلىّ به آنها وارد آوردند.
ــد، زيرا كه [امناى دولت ايران  ــته باش ــت ممكن بود مآل و نتيجه بدى براى دولت روس داش اين شكس
مخصوصاً در آن وقت ]مى توانستند اين شكست را دست آويز نمايند و شوكت قشون دولت روس را در نظر 
ــازند و به تمام طوايف باديه نشين كه تا آن وقت معتاد به اطاعت و  ــت نمايند و نازل س اهالى اين نواحى پس
تمكين خارجه نبودند، چنين بفهمانند كه روس ها اگر چه به سهولت اهالى خيوه و قرقيزها را منقاد نمودند، 
اما در مقابل سوار جرار تكّه،  كارى نتوانستند از پيش برند و مخصوصاً چون طايفه تكّه از پيش در نظر ساير 
طوايف تركمن دلير و رشيد و بى باك آمده و رعب آنها در دل ها جا گرفته، طوايف يموت و سالور و ساروق 
ــر كه فتح و ظفر هر طرف را نصيب  ــك3 و گوكلان منتظر اختتام جنگ بودند و حاض ــى2 و اتابي و جعفربيگ

شود، خود را در ظلّ اقتدار او كشند.
ــابقه خود جرى شده بودند، تا نزديك چكشلر واقع در ساحل درياى  ــطه فتوحات س طايفه تكّه كه به واس
ــهر كراسنوودسك اموال طايفه يموت را به غارت بردند. قرقيزها از ترس، مرتعش  خزر راندند و در حوالى ش
بودند. قوافل روس جرأت نداشتند به سمت رود جيحون يا درياچه آرال يا بحر خزر روند. خلاصه وضع امور 

نهايت صعب و مشكل گرديده، لازم بود حتى المقدور زودتر به علاج آن پردازند. 
[اگر طايفه تكّه آن وقت از دولت ايران اميدوار بودند و دلگرمى به آنها داده مى شد]، يقيناً لشكر روس را 
تعاقب مى كرد و در نزديكى سواحل بحر خزر دوباره شكستى به آنها مى داد، طولى نمى كشيد كه سواران تكّه 
ــمرقند، تاخت و تاز و غارت مى نمودند و با طوايف باديه نشين متحد شده،  ــكند و س در حوالى اورنبورغ و تاش
ــب هاى بادپيمايى كه دارند سوار گرديده، جنگ سختى با روس ها مى كردند و اين اوقات از وقت هايى  بر اس
ــختى نديده بودند و چاره  ــياى مركزى، نظير آن را در س بود كه روس ها از بدو تصرّف و مداخله خود در آس
ــواحل شرقى بحر خزر و راه عسكرّيه جديد الاحداث  ــت س كار آنها يك چيز از دو چيز بود و بس، يا مى بايس

1. اصل: كُك تبه. در موارد بعدى نيز تصحيح شد.
2. مقصود «جعفرباى» است.

3. مقصود «آتاباى» است.
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طرف جنوبى آن را به كلىّ رها كنند و يك باره صرف نظر از آن نمايند، يا جنگ سخت خون ريزى با طوايف 
تراكمه نموده، بنياد آنها را براندازند. 

نبرد گوك تپه 
ــق، دويّمى را اختيار كردند و بعد از آنكه ژنرال لوماكين دو دفعه اقدام نمود و كارى  روس ها از اين دو ش
ــت قشون و تدمير تراكمه مأمور و منصوب كرد و چون  ــكبلف را به رياس از پيش نبرد، دولت روس ژنرال اس
ــاراليه طرف وثوق و اعتماد كامل امپراطور روس بود، به او اختيار كلىّ دادند. طايفه تكّه اردوهاى  ژنرال مش
آخال خود را كه از قزل آروات تا گوك تپه زده بودند، همه را در گوك تپه جمع كرده، چادرهاى خود را نزديك 
ــزار نفر بودند، مخدوم  ــاى اين جمعيت كه چهل ه ــيدند و رؤس ــه هم زده، در دور خود ديوارى خاكى كش ب
ــت امر دفاع را به عهده خود گرفتند. تكمه سردار، سابقاً به دولت روس اظهار  ــردار، رياس قلى خان و تكمه س
ــده، از اردوى روس خارج و  ــطه بعضى رفتارهاى ژنرال لوماكين متغيّر ش اطاعت كرده بود، امّا بعدها به واس
باز به هم خسان خود ملحق گرديد، به تراكمه ياد مى داد كه به سرعت ابنيه دفاعيّه و استحكامات به همان 

وضع هايى كه در ميان روس ها ديده بود، بسازند.
ــون را ابتدا در شهر ميخايلف قرار داد و آن بندر كوچكى است واقع  ــكبلف، نقطه جمع آورى قش ژنرال اس
در جنوب كراسنوودسك و امروز ابتداى راه ماوراءالخزر مى باشد. بعد به واسطه سفاين بحر خزر از انبارهاى 
بنادر صد هزار قطعه آهن راه يعنى ريل آورده، به سمت گوك تپه بناى ساختن راه آهن گذاردند و بدين وضع 
راه آهن هند شروع شد. در زمانى كه اين راه را احداث مى كردند، ژنرال اسكبلف پيش رفت و به «بامى» كه 
اوّل نقطه مستحكمات آخال است رسيد و انبار آذوقه و مأكولات و مهمّات حربيّه را در آنجا قرار داد. بعد از 
انجام و اتمام اين تداركات، اسكبلف با افواج خود به طرف قلعه خاكى گوك تپه راند و در آنجا نقطه مرتفعى 

را كه مشرف بر محصورين بود، متصرّف شد.
ــردار كلّ قشون روس در اين  ــت كه س ــيد و بايد دانس مختصر، اين محاصره زياده از يك ماه طول كش
ــت و آن ژنرال جوانى بود موسوم به كوروپوتكين و روس ها اميدوارند  ــيار خوب داش موقع يك نفر معاون بس
ــنگر كندند و آن را از  ــكبلف را بگيرد. خلاصه روز حمله، نقبى تا زير س كه اين ژنرال بعدها جاى ژنرال اس
ــش زدن آن باروط خراب نمودند.  ــد و تمام يك طرف ديوار خاكى را به آت ــپ بزرگ باروط پر كردن ــك پي ي
سوراخى باز شد و بعد به واسطه توپ آن سوراخ را وسعت دادند و از آنجا حمله به سنگرها بردند و هر كس 
در جلو آنها مقاومت نمود، به قتل رسيد و مطلقاً بر نسوان و اطفال رحم نكرده، بسيارى از آنها را نيز طعمه 

شمشير قرار دادند. 
ــاير روزنامه هاى بلاد فرنگ كه هواخواه  ــا در روزنامه هاى داخلة مملكت خود و س ــر چه خود روس ه [اگ
ــوان و اطفال تراكمه كمال رأفت  ــردار روس نسبت به نس ــتند كه بعد از فتح قلعه گوك  تپه، س روس اند نوش
ــراپا كذب است. روس ها به تراكمه زيادتر از انگليس ها  ــت كه اين فقره س را بروز داد، وليكن به ثبوت پيوس
ــراپا خونريزى و  ــه خصوصى در تفصيل اين واقعه كه س ــه وارد آوردند، چنان كه كتابچة ب ــه صدم ــه افاغن ب
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ــنه ترجمه نموده اند.1] از قرارى كه خود  ــده و به فرانسه و اغلب الس ــت در انگليس طبع ش ــى گرى اس وحش
ــد مقتول  ــون تراكمه باش ــت هزار نفر كه نصف تمام قش ــكبلف تخمين كرد، در زمان اين محاصره بيس اس

گرديدند. 
ــق آباد تعاقب نمود و اين مكان را نيز تصاحب كرد. بعد ژنرال كوروپوتكين  ــكبلف فرارى ها را تا عش اس
ــته، عقب نشست؛  ــون خود را برداش ــتاد كه بعضى تحقيقات به عمل آورد و قش را تا نيمه راه مرو پيش فرس
ــاكر او چه در جنگ و چه به واسطه رنج و سختى،  ــاحل بحر خزر معاودت نمود. امّا از عس يعنى دوباره به س

بسيارى تلف شدند.

آسيا مركزى در چنگ روسيه 
ــكريّه روس ها در اين نواحى شد و دولت روس، مبانى اقتدار  ــكبلف آخرين اقدام عس فتح و ظفر ژنرال اس
خود را در تمام آسياى مركزى هم به زور اسلحه، هم به واسطه رونق اشتهار افواج خود، مشيّد و مستحكم 
ــين را كه اغتشاش طلب و مخّل كار و خيالات آن دولت بودند، در ربقه اطاعت خود  ــاخت و اهالى باديه نش س
درآورد. آن وقت از اين مملكت با وسعت، حكومتى تشكيل دادند كه از دهنه اترك تا عشق آباد و خواجه صالح 
واقع بر ساحل رود جيحون و از كنار جيحون تا خيوه منبسط مى باشد و از اين نقطه به خطّ مستقيم به سمت 
ــكبلف از آخال دور مى شد،  ــعه و امتداد مى يابد. در همان وقتى كه اس بحر خزر در مقابل دهنه هاى ولگا توس

مطّلع گرديد كه انگليس ها قندهار و افغانستان را تخليه مى نمايند. 
ــيائى را خوب مى دانست، خيالى كرد و  ــكبلف از آنجا كه پلتيك دان ماهرى بود و طباع ملل آس ژنرال اس
ــيائى داشت، ملتفت بود  ــكبلف بنا به معرفتى كه در باب طوايف آس تدبيرى به كار برد. تبيين اينكه ژنرال اس
كه جز زور و قدرت طوايف مزبوره چيزى در نظر ندارند و خيالات ديگر را بى معنى مى پندارند و تخليه كردن 
شهرى كه مسخّر شده است، نزد آنها شكست فرض مى شود؛ بنابراين با كمال عجله بعضى اشخاص را به 
ــياى مركزى روانه كرد و در ميان عموم اهالى شهرت داد كه امپراطور روس، دولت انگليس را  بازارهاى آس
وادار كرده است كه افغانستان را تخليه نمايد. بعد ديد صورت اين مضحكه طبع و منتشر شده و نقشه خاكى 
را رسم كرده اند و در آن نوشته اند افغانستان و يك تاى چكمه روس در آن داخل شده و تاى چكمه انگليس 
ــورت را ملتفت گرديده، حكم كرد عدّه كثيرى از اين  ــكبلف تأثير اين ص ــارج مى نمايند. ژنرال اس را از آن خ

نقشه در تمام اسواق آسياى مركزى منتشر سازند.
على العجاله كار لشكركشى و جنگ روس در آسياى مركزى به اختتام رسيد و سردارها و ژنرال ها از ميان 

رفتند و جاى خود را به پلتيك دان ها و ارباب مذاكرات و كارگزاران مخفى و رؤساى ادارات دادند. 

1. توضيحات داخل كروشه از ميرزا محمدحسين ذكاءالملك فروغى.
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تلاش براى تصرف دشت مرو
اما دولت روس در طلب تصاحب قطعه زمينى بود كه تسخير آن به زور اسلحه ميسّر نبود و مى بايست آن 
را با مذاكرات عاقلانه به چنگ آرد و آن عبارت است از دشت مرو واقع در وسط ممالكى كه روس از تراكمه 
ــت [و در نظر دولت روس تصرف آنجا مهم تر از تمام متصرفات آسيائى بود، چرا كه بنا به اخبارى  گرفته اس
ــت كه مرو را روس ها به آبادى زمان بنى عباس و  ــهرت داده اند، چندى نخواهد گذش كه بعضى روزنامه ها ش
ــم مرو را مى خواهند بعد از آبادى تغيير داده، «الكساندر  ــلاجقه خواهند رسانيد. چنين نوشته بودند كه اس س
ــيراب مى شود و با افغانستان  ــت و از آب مرغاب س ــت مرو نهايت حاصل خيز اس پول» بگذارند، چرا كه] دش
همسايه مى باشد و راه هاى خيوه و بخارا و هرات در اين دشت به هم مى پيوندند و اين جمله، اسباب اهميّت 
آن است. به علاوه چون بقاياى تراكمه شكست خورده به اينجا پناه برده بودند، باز اين معنى اسباب اشتغال 

خيال روس و مخالفت او بود.
ــوم به على خانوف  ــره با تراكمه مرو و تصاحب اين ناحيه، يكى از صاحب منصبان روس موس ــراى مذاك ب
ــان در نورنجرد(؟) به اردوى همايون آمده بود ]كه نايب فوج بود، معيّن و  ــفر خراس [كه با ژنرال كمارف س

مأمور گرديد.

على خانوف
ــخص او مقصود و  ــت. اسم ش ــتانى اس ــانيده بود، اصلاً داغس ــهرت عظيمى به هم رس  كه اين اواخر ش
ــون روس گرديد، آخر اسم خانواده خود را  ــت. وقتى اين شخص داخل در قش ــم خانواده اوس على خانف اس
ــم او على خان است. خلاصه على خانف به زودى به درجه  ــباهت به روس ها، اف قرار داد، والاّ اس محض ش
ــب قانون  ــتند نزاع كرده، برحس ــخاصى كه برترى بر او داش ــيد. امّا در يك موقعى با يكى از اش ياورى رس
ــان هاى او را از او گرفت و نظير اين واقعه در نظام  ــد و مجلس عسكريّه رتبه و نش ــكريّه روس تنبيه ش عس

روس بسيار اتفاق افتاده است.
ــرباز در يكى از افواج مشغول خدمت شد  ــان خود محروم ماند، مثل س على خانف بعد از آنكه از رتبه و نش
و به همين وضع در تحت حكم ژنرال اسكبلف به جنگ خيوه رفت و در محاصره گوك تپّه، رتبه بيرق دارى 
ــباب ترقّى او گرديده، دوباره به رتبه نيابت رسيد و فى الحقيقه آدم  ــادت او در اين جنگ اس ــت، ولى رش داش
ــنّ شباب است. هم نويسنده و هم مهندس خوبى است. السنه تمام طوايف تركمن را  ــت. در س با قابليّتى اس

مى داند. 

مأموريت على خانوف در مرو
رشادت و قوت قلب او زياد است. منتهاى مهارت و زيركى آسيايى را دارد. ژنرال اسكبلف كه هر كس را 
خوب مى شناخت، على خانف را مأمور كرد كه داخل خاك مرو شود و وضع قلعه آن را تحقيق نمايد و بعد با 
رؤساى تراكمه مرو مذاكره كند و ساعى شود كه آنها را به هواخواهى روس مايل سازد و براى تسهيل عمل 
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و مأموريت على خانوف، قافله ترتيب دادند در، تحت حكم يك نفر تاجر ارمنى موسوم به كُسيخ كه كارگزار 
ــق آباد رفته، اهالى مرو، خوب او را مى شناختند.  ــكو بود و مكرّر به بازار عش يكى از كمپانى هاى تجارتى مس
ــد و يك صاحب منصب جوان قزّاق نيز با او همراه بود، امّا هر  ــيخ روانه ش على خانف به عنوان مترجم با كُس

دو لباس مبدّل پوشيده و به صورت شاگرد تاجر درآمده بودند. 
شارل ماردين وقايع نگار يكى از روزنامه هاى لندن، شرح مأموريّت و مسافرت على خانف را در كمال دقّت 

نوشته، و خلاصه مطالب او از قرار ذيل است:
ــتاد و دو (1299 هجرى) قافله از عشق آباد  ــتصد و هش ــنه هزار و هش ــتان) س در اوايل ماه فوريه (زمس
ــق آباد تا مرو سيصد و هفتاد و سه  ــوارهاى تركمن. از عش ــتر و س ــد و آن عبارت بود از چند نفر ش بيرون ش
ــت و اين مسافت را در شش روز مى توان طى نمود. در اثناى راه،  ــنگ] اس كيلومتر[تقريباً پنجاه و چهار فرس
على خانف نقشه راه را كشيد و شباهنگامى به مرو رسيده، در ميانه طايفه تكّه چادر زدند. روز بعد اهالى مرو 
از مقصود اصلى آنها بوئى برده، به سختى بناى تهديد را گذاشتند و اين فقره، اسباب واهمه مأمورين گرديد. 
ــته او را در معرض استنطاق درآوردند  ــده، تاجر و دو نفر گماش ــا و معتبرين تراكمه جمع ش خلاصه فوراً رؤس
ــافرت آنها را پرسيدند. على خانف چون عنوان مترجمى داشت، طرف سئوال و جواب واقع شد و  و جهت مس
ــت و مى خواهد روابط تجارتى با طايفه تكّه برقرار نمايد. از اين جهت به  گفت رئيس من تاجر با ثروتى اس
ــنائى پيدا نمايد و تحقيق كند كه از چه قبيل امتعه براى فروش  ميان اين جماعت آمده كه با اهالى مرو آش

به اينجا بياورد.
ــفيدان كه بيشتر از سايرين سوءظنّ داشت، گفت: البتّه تجارت چيز خوبى است، ولى من  يكى از ريش س

مى ترسم كه بر شما حمله برند و آن وقت مسئوليت آن حمله را به گردن اهالى مرو اندازيد.
ــلحه خوب و جمعيّت به قدر  ــؤال و جواب طولانى، على خانف اطمينان داد كه ما اس ــد از مكالمه و س بع
ــوراى رؤسا و ريش سفيدها قافله را اجازه داد كه چند روزى  ــتيم. آن وقت ش كفايت داريم و از دزد خائف نيس
در مرو بمانند و در بازار حضور به هم رسانند و ببينند چه جور امتعه و اجناسى براى فروش بايد به اين محل 

حمل نمايند.
ــه لباس مبدّل تكّه ،  ــمرده، ب ــت مرو ماندند و على خانف فرصت را غنيمت ش ــا پانزده روز در دش روس ه
ــهر خواب بودند، نقشه صحيح قلعه را  ــب وقتى كه تمام سكنه ش ــياحت كرد. در هنگام ش مرو را مفصلاً س
ــا صحبت كرده، از اقتدار امپراطور روس و قوّت و قدرت افواج او سخن مى راند و از  ــيد و غالباً با رؤس مى كش
ــكو و ثروت هاى كرملين تعريف مى كرد و آن قدر حكايات براى بزرگان  ــكوه سنت پطرزبورغ و رونق مس ش
ــن تاج گذارى امپراطور حضور  ــكو آيد و در جش ــت كه به مس تراكمه گفت كه مخدوم قلى خان را بر آن داش
ــف داده، به مملكت روس آمد و وقتى آن  ــاند. مخدوم قلى خان گوش به نصايح و گفتار على خان ــه هم رس ب
رئيس تراكمه تكّه لباس نظامى باشكوهى پوشيده، به وطن خود معاودت نمود و شكوه و عظمت جشن هاى 
تاج گذارى و پذيرائى امپراطور را حكايت كرد، حرف هاى او اثر زيادى به تراكمه كرد، چندين نفر از آنها مايل 
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شدند كه آن اوضاع را به رأى العين ببينند و به چنين پادشاه با سخاوت و سماجتى خدمت كنند.1 على خانف 
ــياحت مرو افتاد، ولى قصد او به كلىّ غير از قصد  ــفر خود مراجعت كرده بود كه ديگرى به خيال س تازه از س

على خانف بود.

تمهيدات ساخت راه آهن از سواحل درياى مازندران تا سرخس 
ــزل آروات احداث كرده، بود  ــواحل بحر خزر تا ق ــكبلف موقتاً از س ــد از آنكه با راه آهنى كه ژنرال اس بع
ــتاد و يك خطّ راه آهن ماوراءالخزر به كار افتاد و  ــنه هزار و هشتصد و هش ــد. در اواخر س گوك تپّه گرفته ش
ــنگ) طول اين راه بود. ژنرال آننكوف مدير وسايل حمل و نقل  ــه فرس ــى كيلومتر (سى و س ــت و س دويس
ــار را مأمور كرد كه به تحقيق اراضى بپردازد، براى اينكه خطّ آهن تا عشق آباد كشيده  ــكريّه، مسيو لس عس

شود و بعد تا سرخس امتداد يابد. 
ــرخس تمام اراضى مسطّح و براى  ــار مأموريّت خود را انجام داده، يقين حاصل نمود كه تا س ــيو لس مس
ــيو لسار در سفر سيّم خود از سرخس عازم شده، تا نزديكى هرات  ــيدن راه آهن نهايت مساعد است. مس كش
رفت و تقريباً سيصد و بيست كيلومتر زمين را بازديد نموده، نقشه آن را برداشت و نتيجه تحقيقات او براى 
ــكريّه دولت روس، فايده بزرگى حاصل كرد؛ به اين معنى كه مدللّ نمود رسيدن به هرات از راه  مقاصد عس
ــد، اشكال ندارد. چه در نقشه هاى جغرافى كشيده بودند كه در ميان راه،  ــرخس آن قدرى كه فرض مى ش س
ــون روس سنگر و سدّ  ــت هزار پا ارتفاع دارد و اين كوه در جلو قش ــت كه از پانزده الى بيس كوه مرتفعى هس
ــد كه آن كوه رشته تپّه اى است  ــطه تحقيقات مسيو لسار مبرهن ش ــختى خواهد بود و حال آنكه به واس س
ــيار مرتفع آن زياده از نهصد پا ارتفاع ندارد. [تفصيل سفرنامه لسار را خانه زاد ترجمه نمود و  كه ازوه هاى بس
ــد اصفهان خدمت حضرت ظلّ السلطان انفاذ دارد و  ــت و بعد از مطالعه مقرر ش به حضور همايون تقديم داش

حسب الامر فرستاده شد.2] 

تسخير مرو 
علاوه بر اقدامات مزبوره، جاسوس ها دولت روس نزد رؤساى طايفه تكّه مروى فرستاده بود و تمام اهالى 
دشت مرو را به بازارهايى كه در آن نواحى داير گرديد جاذب شده، اسباب احداث روابط دائمى آنها را روس ها 
ــتند، گاه گاهى به اطراف مرو پيش  ــته جات قزّاق كه در طژن اقامت داش و قزاقّ ها فراهم آورده و بعضى دس
ــازند. اما هيچ وقت زياد جلو نمى آمدند كه مبادا  مى آمدند كه طايفه تكّه را به ملاقات و آميزش خود معتاد س

ــده بود، جبه هاى مخمل سبز بلند استر اطلس سفيد بود كه دورادور آن جبه  ــت ترين خلاعى كه به آنها داده ش 1. پس
ــصت تومان ارزش داشت. يك درجه بالاتر علاوه بر جبه مدال  ــيار پهن دوخته بودند و هر جبهّ اقلاً ش را زنجيره بس
طلاى وزين داده شده بود. يك رتبه بالاتر زنجير ساعت با ساعت طلا، بالاتر شمشير طلا و به مخدوم قلى خان بكده 

مرصع. (ميرزا محمدحسين ذكاءالملك فروغى)
2. براى نگارنده روشن نشد كه توضيح داخل كروشه از ميرزا محمدحسين ذكاءالملك فروغى است يا اعتمادالسلطنه!
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ــود. خلاصه تمام مقدمات منقاد نمودن مروى ها و تصاحب مرو ترتيب يافته بود و فقط انتظار  نزاعى برپا ش
موقع و بهانه را مى كشيدند.

بعضى حوادث ديگر نيز سانح شده، بهانه به دست روس ها داد و على خانف با چند صد نفر سوار و مخدوم 
ــور روس اولتيماتومى براى آنها قرائت كرد و  ــه مرو رفت و اهالى را جمع نموده، از جانب امپراط ــان ب قلى خ
گفت بايد به دولت روس اظهار انقياد نماييد. پس از آن با انگشت خود به طرف طژن اشاره نمود و به رؤساى 
تراكمه اظهار داشت كه افواجى كه در آنجا مى بينيد، فقط پيش قراول روس است؛ ديگر خود تكليف را بهتر 
ــا، كاغذ اطاعتى نوشته، بدون تعللّ امضاء نمودند و بيست و  ــفيدهاى مرو بنابر نصايح رؤس مى دانيد. ريش س
ــوگند  ــق آباد رفتند كه در محضر ژنرال كمارف درباره اطاعت خود به دولت روس س چهار نفر از آنها به عش
ــم ماه فوريه (زمستان) سنه هزار و هشتصد و هشتاد و چهار (1301 هجرى)  ــم در شش ياد نمايند و اين رس

به موقع اجرا رسيد. 
ــا جمعى كثير به مرو آيد. پس از  ــرال كمارف به مروى ها اعلام نمود كه خيال دارد ب ــد از چند روز ژن بع
آن حركت كرده، تمام افواج و قشونى كه در طژن بودند، با او رو به راه نهادند. وقتى مروى ها ملتفت آمدن 
ــدند كه ديگر فرصت تهيه جنگ و امكان مقاومت نداشتند؛ اگرچه بعضى به عنوان مدافعه  ــون روس ش قش
ــون روس راندند و تفنگ هاى خود را خالى كردند، اما حركتى كه شد، همين بود و  ــوار شده، به طرف قش س
بس. و روز بعد يعنى روز شانزدهم ماه مارس قلعه مرو مسخّر گرديد و على خانف مجدداً به رتبه و نشان هاى 

خود نايل شده، حكومت مرو يافت . 
اين وقايع در مملكت انگليس، اسباب شكايت زياد گرديد و روزنامه هاى آن مملكت مذمّت بسيار از اين 
ــل، وزارتخانه روس به دولت انگليس وعده كرده  ــتند كه چندى قب حركات دولت روس كردند و اظهار داش
ــت كه داده، اما در صورتى كه دولت  ــرفت روس، خلاف وعده و قولى اس بود كه ديگر پيش نرود و اين پيش
ــد و غيره به كار برد، چه ايرادى  ــم حركات براى تصرّف بعضى نواحى هن ــس غالباً خود نيز همين قس انگلي
ــكايات او  ــكايت انگليس چه ثمر دارد. [اين بود كه دول فرنگ، وقعى به ش بر دولت روس وارد مى آيد و ش
نگذاشتند.] از روزى كه عساكر روس مرو را تصرّف و تصاحب كردند، تمام دانشمندان و كارآگاهان عالم كه 
ــرفت دولت روس در آسياى مركزى تعمّق و تدبرّى نموده اند، دانستند و ملتفت شدند كه طولى  در باب پيش
ــتاد و هشت كيلومتر  ــيصد و هش ــافت مابين هرات و مرو را كه عبارت از س ــيد كه روس ها مس نخواهد كش
ــصت فرسنگ) است، طى خواهد نمود. پس اختلافى كه در تحديد حدود در ميان دولتين روس و  (قريب ش

انگليس حاصل شد، امرى بود كه عقلاً پيش بينى كرده بودند. 

وضع روس ها در آسياى مركزى
و قبل از آنكه ما وقايع واقعه در اين اواخر را ذكر كنيم، محض اينكه ماهيت آن را به درستى محسوس 
ــياى مركزى بيان نماييم و مجملى از  ــت چند كلمه از وضع ادارات دولت روس در آس ــازيم، بهتر اين اس س

وسايط و وسايلى كه براى آنها ميسر است، بنگاريم. 
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دولت روس در متملكّات آسياى مركزى خود، نهُ كرور تبعه بومى دارد كه از حيثيّت نسل و نژاد و مذهب 
ــد، براى حفظ نظم و انتظام  ــون كه عبارت از پنجاه هزار نفر باش ــته قش با هم اختلاف كلىّ دارند و يك دس
ــت، بلكه به  ــت. چه حكومت روس در اين ممالك به كثرت زور نيس ــيعه كافى اس در تمام اين ممالك وس
واسطه نفوذ و تأثيرى است كه در خيال و طباع اهالى به واسطه استعداد و قدرت و تربيت ادارات و رشادت 
ــت و از بدو مملكت ستانى يكى از خوش بختى هاى دولت روس اين بود  ــربازهاى روسى حاصل نموده اس س
كه سركرده هاى متعدد داشته و همه آن سركرده ها در فنون و صفات عسكريه به كمال و در تدابير حكومتى 
ــا كه ژنرال چرنايف و ژنرال  ــوش كافى بوده اند و ما فقط به ذكر دو نفر از آنه ــب رأى صائب و ه ــز صاح ني
ــن اداره و كفايت كامله و حكومت به قاعده آنها بوده است كه  ــند، مى پردازيم و مى گوييم از حس كفمان باش
ــنه فيمابين روس ها و ملل تابعه، به طورى برقرار  ــات متصرفى روس منظم گرديد و روابط حس ادارات ولاي

شده كه ديگر تغيير پذير نيست.1 

استفاده از قزاق ها براى تصرف ممالك ديگر
خلاصه تا سال هزار و هشتصد و شصت و چهار ميلادى (1281 هجرى) حركت روس ها به طرز رُمن ها 
بود، يعنى قزاق ها را جلو انداخته، پيش مى رفتند و بايد دانست كه براى احداث كُلُنى، يعنى داشتن متصرفات 
ــباب نداشته است . برحسب قانون عسكريه روس قزاق ها بايد  خارجى، هيچ وقت هيچ ملتّى بهتر از قزّاق اس
چهار سال در فوج مشغول و حاضر خدمت باشند، بعد از انقضاى زمان مزبور در همان مملكتى كه متصرف 
و مشغول خدمت بوده اند، سكنى مى گيرند و با بومى هاى آنجا آميزش و اختلاط حاصل مى نمايند و مشغول 
زراعت مى شوند و زمين هايى كه قزاق ها بايد در آنها كشت و زرع كنند، نهايت مساعد كار آنها بود، چه اين 

طايفه اغلب چادرهاى خود را در زمين هايى مى زنند كه بى صاحب بوده باشد.
ــت و از اورال گرفته تا سرحد چين و از ايرتيش تا سيحون، اهالى منحصر به  ــيبرى سكنه زيادى نداش س
ــتر چيزى ندارند و هرگز به كشت  و  ــين بوده و جماعت قرقيز كه جز چادر و گلهّ و رمه و ش طوايف باديه نش
زرع نمى پردازند. پس زارعين روس در هر نقطه از نقاط ممالك مزبوره قدم نهادند، اراضى بلامالك در آنجا 
بسيار بود و بدون وجود مانع، آن اراضى را محل زراعت خود قرار دادند و در متصرفات روس، همه جا وضع 

از همين قرار بود، مگر در تاشكند.
ــوند، ديدند در اين ناحيه برخلاف ساير نواحى سكنه  ــكند را متصرف ش ــتند تاش وقتى كه روس ها خواس
مقرره و املاك صاحب دار هست. حدود هر ملكى معين و رسوم و قوانين قديمه معمول و در كار است. ژنرال 
ــده، غدغن كرد قزاق ها داخل تركستان نشوند و  ــئله ش كفمان وضع را به زودى دريافت كرده و ملتفت مس

1. و اين فقره به ثبوت رسيده و مضمون تواريخ سلف و حال از اين مطلب مملو است كه نظم و رشادت و جلادت 
قشون، بسته به صاحب منصب است. صاحب منصب اگر عالم و قابل باشد و سرباز ناقابل، فتح ميسر است و برخلاف 
ــد و صاحب منصب بى علم و ناقابل شكست وارد مى آيد و چنان كه فتوحات چندى قبل كه  ــرباز هر قدر قابل باش س

بلغارى در جنگ بابرى نمود، دليل تازه است. (ميرزا محمدحسين ذكاءالملك فروغى)
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رقابت روس و انگليس در آسياي مركزي.../ مصطفي نوري

عدم نظم و انتظام كامل كافى را بهانه اين غدغن قرار داد و اين تدبير صائبى بود.

سلوك روس ها در آسياى مركزى
ــت كه مللى را كه مطيع و  اما در باب ادارات و قوانين عدليّه، كار به قاعده كه دولت روس كرده اين اس
ــوم ملتى آنها را منظور داشته و فقط وقتى كه  ــاخته، محكوم قوانين روس ننموده و عادات و رس تابع خود س
ــلاف و نزاعى در مى گرفت، مرافعه و كار آنها را رجوع به ديوان خانه هاى روس  ــن روس ها و آن ملل خ مابي
مى نموده است و در ساير مواقع، يعنى در صورت نزاع مابين اهالى بومى، روس ها مداخله در كار آنها كرده، 
ــئله را راجع به قوانين قديم آن ملتّ مى نمايند. چنانچه قرقيزها براى رتق و فتق امور خود بيك و  حلّ مس
ــا در آن نواحى هرگز افواج بومى ترتيب  ــاير اهالى آن نواحى. روس ه قاضى انتخاب مى نمايند،  همچنين س

نداده اند و سوارهايى كه از طوايف مى گيرند، مثل سربازهايى است كه فرانس ها از الجزاير گرفته اند.
ــت  ــوند كه داخل در ملتّ روس گردند، ممكن اس ــتان به صرافت طبع مايل ش هر وقت مردم دلير تركس
ــد. يك  ــون روس خواهند ش ــا را قبول نمايد، آن وقت آنها داخل در نظام و قش ــش آنه ــت روس خواه دول
خوش بختى ديگر نيز دولت روس داشته و آن اين است كه ممالكى را مسخّر نموده كه حكمرانان سابق آنها 
ــلوك و بدرفتارى داشته اند كه اهالى  ــوء س متعدى و ظالم بوده اند و بزرگان و كارگزاران مملكتى، طورى س

همه كس را بر آن اشخاص ترجيح مى داده و طالب غلبه غير بر آنها بوده اند. 
ــندى1 را دارند كه روس ها آنها را از چپاول تراكمه آسوده و فارغ  ــيا، كمال رضايت و خرس اهالى مركز آس
ــت. عساكر روس  ــتانى روس ها طرف تمجيد ملل گرديده اس نموده اند و فى الحقيقه از اين جهت، مملكت س
ــت و قتل و غارت و راهزنى بيابان را برانداخت،  ــيرى را متروك داش ــاخت و اس چون تراكمه تكّه را منقاد س
ــته، تمجيد و تعريف كردند و گفتند تنها اهالى خيوه و ايران نبايد از  ملل اين حمله را از كارهاى عمده دانس

اين اعمال روس امتنان داشته باشند، بلكه تمام ملل متمدّنه بايد ممنون و مسرور گردند.

وضع امور مذهبى در متصرفات روس 
ــا در باب امور مذهبى و عقايد دينى، روس ها منتهاى مهارت را به كار بردند؛ يعنى مذاهب و اعتقادات  ام
متعصّبين ملل را محترم داشتند و متعرّض آن خيالات نشدند و اگر كوششى در تبديل عقايد و مذاهب ملل 
كرده بودند، كار باطلى بود و هيچ فايده و ثمرى بر آن مترتب نمى شد، بلكه مورث ضررهاى كلىّ و صدمات 
ــطه اجازه و آزادى كه  ــمن روس ها مى گرديدند و به واس ــده، دش زياد مى گرديد و متعصّبين مذاهب متغيّر ش
ــته شده و دولت مشاراليها از مخاطرات  ــلاميّه داده، حالا عناد دينى از ميان برداش دولت روس به مذاهب اس

تعصّب ارباب اديان ايمن گرديده است . 

1. اصل: خورسندى
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عدم تبعيض روس ها بين ملل تابعه 
ــباب پيشرفت آنها مى باشد و  ــنهاد خود نموده اند كه آن نيز اس علاوه بر اين يك رفتار ديگر روس ها پيش
ــبت به يكديگر بيگانه و خارجه شمرده  ــت كه با ملل تابعه طورى مراوده و حركت كرده اند كه نس آن اين اس
ــت قزاق ها و تركمن ها با هم  ــاوات سبب خواهد شد كه چون دو سه پش ــوند و همين يگانگى و مس نمى ش
ــت و حال آنكه  ــياى مركزى اس زند گانى1 نمايند، آن وقت مى توان گفت دولت روس فى الحقيقه مالك آس
دولت انگليس در هندوستان جز حكومت و اداره مملكت منفعتى حاصل نخواهد نمود و مَثَل دولت انگليس 

در هند، مَثَل زارع است نه مالك.

ساخت راه آهن ماوراءالخزر
ــدن از آنها خواهد پرداخت و در اين  دولت روس بعد از تملكّ ممالك و ترتيب ادارات، به خيال منتفع ش
ــيا انواع و اقسام راه ها احداث نموده و  ــش خواهد كرد، چنان كه از ميان نواحى بى حد و انتهاى آس قصد كوش
ــيعه راه آهنى بسازد كه اسباب آمد و شد  ــاخته و خيال دارد در آن ممالك وس مراكز معتبره را با هم مرتبط س
و سهولت مراوده با داخله مملكت روس گردد و در اين باب چند نفر از دانشمندان خبير اظهار رأى و عقيده 

نموده اند. 
از جمله ژنرال چرنايف گفته است بايد درياى خزر را با قنقرات كه در دهنه رود جيحون، يعنى در درياى 
ــت وصل نمود و از جريان رود مذكور منتفع و بهره مند گرديد و كشتى رانى منظّمى در آن داير  آرال واقع اس
ــباب آمد و شد فراهم باشد و چون اين كار  ــياى وسطى و بحر خزر اس ــت هاى آس و برقرار كرد تا مابين دش
صورت پذير شود، مركز ممالك روس به واسطه رودخانه با مركز دشت هاى تركستان متصل خواهد بود. بعد 
ــكند عبور داد و  ــمرقند و خيوه و خجند و تاش ــروع كرد و آن را از بخارا و س از آن بايد راه آهنى از جيحون ش
يك شعبه آن را به طرف خوقند كشيد. و مسيو لسبس در اين باب اظهار كرده و گفته است بعدها اين خط 
ــكو، راه آهن داير و برقرار است. ولى اين نقشه  ــت تا اورنبورغ امتداد داد و از اورنبورغ تا مس راه را ممكن اس

طرق و شوارع در سنت پطرزبورغ مطبوع نيفتاد و پذيرفته نشد.
ــيده و تعلقّ به راه آهن ماوراءالخزر داشت و همه كس ديد كه  ــه ثانى اين بود كه ژنرال اننكوف كش نقش
ــده و در حقيقت متمم  ــاخته ش ــيدن آن نبودند به قصد مخصوصى س اين راه آهن كه جمعى معتقد به كش
ــق آباد نيست، بلكه بعدها بايد از  ــت. انتهاى خط راه آهن ماوراءالخزر در عش راه آهن ماوراءالقفقاز2 گرديده اس
راه سرخس تا هرات امتداد يابد و از سرخس يك شعبه به مرو كشيده شود و از مرو به خيوه بلكه يك وقتى 

به اورنبورغ هم برسد.
نقشه راه هايى كه ژنرال آننكوف كشيده، دايره آن وسيع تر از اينها است؛ يعنى آن راه آهن بايد از افغانستان 

1. اصل: زنده گانى
2 . اصل: ماوراءالقفاز
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رقابت روس و انگليس در آسياي مركزي.../ مصطفي نوري

ــته و عنقريب به  ــيبى گذش ــود. اين خط راه از س عبور كند و از قندهار بگذرد و به راه آهن انگليس وصل ش
پيشين واقع در افغانستان خواهد رسيد.

ــى بين دولتين خواهد بود،  الحاق و اتصّال راه   آهن روس با راه آهن انگليس، اقدام مبنى بر صلح و سازش
ــد. دولت انگليس چگونه قبول مى نمايد كه مابين  امّا انگليس ها هيچ وقت راضى به اين مطلب نخواهند ش
ــتان راه  آهنى برقرار و داير باشد و با آن راه، مسافت مابين پاريس و هندوستان  ــيا و مركز فرنگس ممالك آس
ــافت، بيشتر از يك ماه  ــفاين از براى قطع اين مس ــريع ترين س را در ظرف نه روز طى نمايند و حال آنكه س
ــفاين انگليس را از كار مى اندازد و امتياز تجارتى آن دولت  وقت لازم دارد. پس برقرارى چنين راهى كه س
ــباب شكايت انگليس شود و شك نيست كه دولت  ــرق زمين به كلىّ از ميان مى برد، جا دارد كه اس را با مش
ــود، به جنگ و  ــاختن چنين راهى، اقدامات خواهد نمود و اگر از هيچ راهى چاره نش ــاراليها براى منع س مش

محاربه با دولت روس خواهد پرداخت.

نتايج توسعه تجارت نفتى 
ــول افتاد و يك جهت  ــموع و مقب ــتر مس ــه قول آنها كه معتقد به راه آهن ماوراءالخزر بودند، بيش خلاص
خارجى اسباب تصديق عقيده آنها گرديد و آن تجارت نفتى است كه در سواحل درياى خزر به عمل مى آمد. 
ــت كه زياد به طرف دريا پيش آمده و آن شبه جزيره آبشرون است [كه  ــاحل بحر خزر، دماغه اى  هس در س
ــد .] گويند قديمى ترين آتشكده ها آن است كه در اينجا ساخته شده است. در خود  ــكون قديم باش همان آبس
ــت كه به واسطه تجارت آن تمام آن نواحى اعتبار و اهميّتى به هم  ــبه جزيره چاه هاى بزرگ نفت اس اين ش

رسانيده است. 
بادكوبه كه در كتاب ها آن را باكو مى نويسند و در خليج دماغه مزبوره واقع است در سال هزار و هشتصد 
ــكنه داشت، اما حالا بيشتر از پنجاه هزار نفر  ــهرى بود كه پانزده هزار نفر س و هفتاد و نه (1296 هجرى) ش
ــت، زياد از جميع چاه هاى نفت  ــكنى دارند. فقط چاه هاى نفتى كه در بادكوبه هس ــهر س جمعيت در اين ش
ــت و از براى فروش نفت چاه هاى مزبور لازم بود محلىّ پيدا كنند و ابتدا خيالى كه به  ــمالى اس آمريكاى ش
ــله قفقاز بسازند و نفت را به واسطه آن نهر به بنادر  ــعبه نهرى فلزى در امتداد سلس نظرها آمد اين بود كه ش
درياى سياه ببرند. بعد به خيال احداث راه آهن ماوراء القفقاز افتادند. اين راه از تفليس عبور مى نمايد و از طرف 
جنوب سلسله كوه امتداد يافته، بادكوبه را به باطوم و پتى وصل مى كند. به عبارت اخرى بحر خزر و درياى 
ــتاد (1297 هجرى) كه شروع به راه آهنى از  ــازد. در سنه هزار و هشتصد و هش ــياه را به هم متصّل مى س س
ــق آباد نمودند، كار راه آهن ماوراء القفقاز مبلغى پيش رفته بود و آن راه در واقع متمّم اين راه  ميخايلف به عش

گرديد و اسباب مراوده و آمد و شد حكومت قفقاز با تركستان شد. 
ــعه تجارت نفت در ساحل مغربى درياى خزر اين شد كه سفاين زيادى از دولت روس در اين  نتيجه توس
ــكه هاى راه هاى آهن روس گرديد و حاصل و فايده پلتيكى اين امر  ــباب ازدياد كالس دريا به كار افتاد . نيز اس
ــطه اين ناحيه روس ها مى توانند با نفوذ  ــوب قفقاز ناحيه با ثروت و اقتدارى پديدار آمد و به واس ــه در جن آنك
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دولت انگليس در آسياى صغير و با تجارت ايران، رقابت و هم چشمى نمايند و يحتمل كه همين فقره اسباب 
ــيده  ــود كه انگليس ها [خواهى نخواهى جداً ] مى خواهند از ميان ممالك مزبوره كش اختلال كار راه آهنى ش

به هندوستان برسند.
ــعت زيادى به هم رسانيد، يك خانواده تجارتى معتبرى به صرافت افتاد  همين كه دايره تجارت نفت وس
ــود  ــفاين كثيرى كه در سُ ــه اين مال التجاره را به تمام ممالك روس حمل نمايد و براى اين كار، عدّه س ك
ساخته شده بود، به درياى خزر آورد و آن سفاين، مخصوص حمل و نقل نفت است و بس؛ به اين معنى كه 
ــفاين مخصوص ديگر به ساريتسين  ــتى ها از بادكوبه به دهنه هاى ولگا مى برد و از آنجا س نفت را با اين كش

مى رسانند. 
ــفاين افزوده و حالا بيشتر از صد فروند شده است. تنها مالكين  ــيد كه بر تعداد اين س خلاصه طولى نكش
ــفاين نيفزودند، بلكه دولت روس نيز عدد كشتى هاى  ــدند و بر عده س چاه هاى نفت از اين تجارت منتفع نش
ــتى هاى توپ دار كوچك، مفيد فايده  ــفاين هرگز مثل كش ــت كه اين س ــلمّ اس جنگى خود را زياد كرد. مس
نمى تواند بود، ولى براى حمل و نقل عيبى نخواهد داشت و اين سفاين با كشتى هاى رعيّتى كه دولت از آنها 
ــهر ميخايلف  ــرباز از دهنه هاى ولگا و ميخايلف يا از بادكوبه به ش كرايه كند، مى توانند روزى ده هزار نفر س
كه ابتداى راه آهن عشق آباد است[حمل و نقل نمايد.] دولت روس در صورت وقوع جنگى، چندان محتاج به 

حمل و نقل قشون نيست، زيرا كه ديرگاهى است افواج بسيارى در آسيا جمع كرده است.

اوضاع قشون دولت روس 
ــون و قوّه عسكريّه دارد، ظاهراً ممكن  ــتى تحقيق كنيم كه دولت روس چه قدر قش اگر بخواهيم به درس
نباشد؛ چه تحقيقات رسمى در اين باب به دست نيست و روزنامه جات نيز باكمال ملاحظه به اين فقره اشاره 
مى نمايند. اما آنچه تاكنون به درجه شيوع رسيده است كه قشون زير بيرق حاضر ركاب منظم با دسته جات 
غير منظم چريك عبارت است از هزار و پانصد و پنجاه و هشت فوج پياده نظام و هزار و صد و پنجاه و هفت 
فوج سوار و پانصد و يازده باطرى توپ كه من حيث المجموع چهار كرور و سيصد و سه هزار و يكصد و چهل 
و پنج نفر لشكرى و چهارصد و بيست و هفت هزار و چهارصد و ده رأس اسب مى باشد و قشون ذخيره روس 
ــهرى كه خدمت كرده اند، داخل در عده مزبوره نيست و اگر شماره آنها را بخواهند، تخميناً  ــربازهاى ش و س
ــت. در اين صورت روس دولتى است كه مى تواند هشت كرور سرباز حاضر كند. [اين تفصيل  چهار كرور اس
ــهرت داده اند، اما اگر روس صاحب چنين استعدادى بود، يقين است به جاى اراضى  را روزنامه هاى روس ش

باير دشت تركمان، اسلامبول كه سال هاست مطمح نظر است ]را[ به تصرف مى آورد. ]
ــانيدن به عقيده ما امرى  ــياى مركزى جمع كرد، اطلاع به هم رس اما در باب افواجى كه اين دولت در آس
ــود، در دشت تركمان زياده از چهل هزار نفر به همه جهت  ــت. آنچه از قراين خارجى معلوم مى ش ممتنع اس
ندارند. يك مطلب عمده ديگر نيز در كار است و آن اين است كه رياست عساكر مزبوره با ژنرال هاى قابلى 
ــياى مركزى معتاد شده، همه كار ديده اند و زحمت كشيده در  ــت كه از ديرگاهى است به جنگ هاى آس اس
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ــيا مأنوس و به  ــده و عمر خود را در اين كار و در آن نواحى گذرانيده، با آب و هواى آس فنون حربيه ماهر ش
ــتان معتاد و علاوه بر همه اين محاسن، از سركرده و صاحب منصب گرفته تا ادنى  ــت هاى تركس رنج راه دش
ــتى است و براى مملكت خود و امپراطور جان مى دهند، چه  ــرباز و تا بين همه را تعصّب ملتّى و وطن پرس س

امپراطور هم پادشاه و هم رئيس مذهبى آنها است.

نظراتى درباره طرح حمله اسكبلف 
ــه[اى] را كه براى حمله كشيده بود تغيير مى داد، زيرا كه آن وقت  ــكبلف حالا زنده بود، يقيناً نقش اگر اس
كه آن نقشه را ژنرال كار آگاه كشيد، سه اشكال موجود و در مدّنظر او بود؛ يكى مسافت بعيدى كه فيمابين 
اورنبورغ و هرات است و براى طىّ اين شش ماه وقت لازم مى باشد. ثانياً لازم بود توجّه و دقّت دولت ايران 
را به جاى ديگر مشغول ساخت تا بشود از خاك آن دولت عبور كرد و از كوه پاروپاميز (هندوكش) گذشت. 
ــت كه آن طوايف به  ــتن، موهم خطر بود و امكان داش ثالثاً در خاك تراكمه پيش رفتن و از ميان آنها گذش
ــباب اذيّت و قطع راه گردد. اما حالا اشكال حمل و نقل رفع شده و به واسطه وسايل  ــمنى بپردازند و اس دش
ــون رو به راه مى گذارد. اورنبورغ كه نقطه جمع آورى  ــد كه پيش ذكر نموديم، در ظرف چند روز قش آمد و ش
ــون روس بود، تا هرات شش ماه مسافت داشت، ولى حالا مرو نقطه جمع آورى قشون تركستان است و  قش

فقط شش منزل از هرات دور مى باشد.
ــرخس را در تحت تملكّ خود دارند و از تاخت و تاز  افواج روس حالا پل خاتون را متصّرفند و حوالى س
ــمن روس بودند و مى توانستند دسته  ــكبلف تراكمه دش ــند، چه در زمان اس چهل هزار نفر تركمن نمى ترس
دسته بر روس ها حمله نمايند و افواج آنها را مقتول سازند. اما حالا با روس دوست و متحد هستند و روزى 
كه روس ها بخواهند هرات را بگيرند، سوارهاى تركمن را به اين كار وادار خواهند كرد و اينها همان افواجى 
هستند كه اسكبلف مى گفت ممكن است آنها را در زير بيرق قتل و نهب قرار داد و به سمت كابل و قندهار، 

جلو انگليس ها فرستاد. 
ــت و  ــنگرى در ميان بحر خزر و هرات بودند از ميان برداش ــدّ و س دولت روس تراكمه را كه به منزله س
ــود و هيچ چيز جلو عساكر او  ــمنى تصادف نمايد، مى تواند به طرف مقصد روانه ش من بعد بدون اينكه با دش

را نخواهد گرفت.

پيش بينى درباره جنگ روس و انگليس 
ــرفت افواج از اين قرار خواهد بود؛ افواجى كه از  در صورت اعلان جنگ روس و انگليس، حركت و پيش
ــد و از آنجا از روى جريان رود مرغاب  ــتان و خيوه و بخارا حركت مى نمايند، در مرو جمع خواهند ش تركس
ــر خزر و راه آهن  ــك روس از راه ولگا و بح ــه افواجى كه از مركز ممال ــده و در تنگه هاى رباط ب ــن آم پائي
ــوند و از آنجا از كوه هاى پاروپاميز (هندوكش) دور زده، از طرف جنوب  ماوراءالخزر خواهند آمد ملحق مى ش
به هرات حمله مى نمايند و قطع راه آمد و شد اين شهر را با قشون انگليس و ساير نقاط مملكت مى نمايند.
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ــخّر شد، قشون در  ــاكر روس مقاومتى نخواهد كرد و همين كه هرات مس ــهر هرات در جلو حمله عس ش
ــمت قندهار و كابل روانه خواهند شد و از آنجا به سرحد هندوستان  ــم شده، به س ــمت منقس اينجا به دو قس
ــون انگليس البته از كتّه مى رسند و يك قسمت از دو قسمت عساكر روس  تهديد خواهند كرد. آن وقت قش
ــمت ديگر جهد مى نمايند [كه از يكى از تنگه هاى جبال كه  به جلوگيرى و مقاومت با آنها مى پردازند و قس
ــته جات تراكمه در جلو آنها خواهند بود و به هند حمله خواهند ]كرد.[ از  ــت عبور كنند و دس وافر و متعدّد اس
عقب قشون انگليس راه را سدّ مى نمايند ]كه امداد و تقويت به عساكر روس نرسد. خلاصه در چنين وقتى 
ماده كار غليظ مى  شود؛ از يك طرف بايد به تماشاى كُشتى فيل و نهنگ پرداخت، از طرف ديگر باران اشك 

چشم را با سيلاب خون كشتگان جارى و همراه كرد.

رقابت روس و انگليس در مسئله تحديد حدود مرزى 
ــات بپردازيم. دو ماه بعد  ــرحدات و تحديد حدود بيان نماييم و به بعضى تحقيق ــئله س حالا قدرى از مس
ــده بودند، به طرف  ــى كه در ظرف مدّت مديد در خيوه جمع ش ــرو را تصاحب نمود، افواج ــه روس م از آنك
ــياحت مملكتى كه تازه روس  ــاكف فرمانفرماى قفقاز به س ــدند و پرنس دندوكف كرس ــت مرو روانه ش دش
ــاراليه را غنيمت دانسته، اسبابى فراهم آوردند  ــده بود، آمد. كارگزاران آن ناحيه حضور پرنس مش متصرف ش
ــاروق كه خاك آنها جزو قلمرو افغانستان است، آمده در محضر پرنس دندوكف كرساكف  كه تركمن هاى س
ــرخس قديم را تصرّف كرد. اين مكان  اظهار انقياد به دولت روس نمودند و در همين وقت ژنرال كمارف س
موقتاً ابتداى آن راه بزرگى است كه از عشق آباد راه افتاده، به هرات مى روند و از ميان يك مملكت مسطح 
حاصلخيز پر غلهّ مى گذرد كه به فاصله مسلسلاً قلعه جات در سرحد ايران ساخته شده و براى آذوقه و حركت 

قشون روس نهايت مفيد است.
ــت، يكى آنكه دولت روس به واسطه اين اقدام معلوم نمود كه قصد  ــرخس قديم دو معنى داش تصرف س
ــت كه تاكنون جزو قلمرو  ــرخس در ناحيه[اى] واقع اس پيش رفتن به طرف هرات دارد، ديگر آنكه چون س
ايران محسوب مى شده و سرحد ايران و افغانستان بوده، تصرّف اين مكان تجاوز دولت روس است از سرحد 

خود و به منزله تحديد حدود تازه اى است.
ــاخت، على خانف و كمارف  ــغول مى س ــى كه وقوع اين واقعه در انگليس خيال عامه ناس را مش در زمان
ــده، از مرو  ــتان جارى ش در كار بودند؛ يعنى على خانف از كنار مرغاب پيش مى رفت، چه اين رود از افغانس
مى گذرد و قصد على خانف اين بود كه پنجده را كه امير افغانستان در سنه هزار و هشتصد و هشتاد و چهار 
كه يك سال قبل باشد تصرف كرده بود، از دست او منتزع نمايد و ژنرال كمارف از كنار هريررود كه از هرات 
عبور مى نمايد پيش رفته، در پل خاتون به وضع استحكام استقرار يافت. خلاصه وضع كار از اين قرار بود كه 
ــيون تحديد حدود كرد و وكيل خود قرار داد و دولت روس نيز  ــدن را رئيس كميس دولت انگليس ژنرال لمِسِ
ــمت مأمور ساخت، اما به بهانه هاى چند، عزيمت ژنرال روس به تعويق مى افتاد  ژنرال زلنوى را به همين س
و تنها ژنرال انگليس با صاحب منصبان خود در سرخس حضور به هم رسانيدند. نقشه[اى] كه در اين كتاب 
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هست، دعاوى طرفين را براى تحديد حدود، معلوم و آشكارا مى سازد.1
روس ها تكليف مى  كنند كه بايد سرحد از پل خاتون شروع نمايد و از آق رباط عبور كند و به طرف شرق 
به سمت جنوب پنجده منتهى شود و تنگه رباط كه در پنجاه ميلى هرات واقع است و مسيو لسار نقشه آن را 
كشيده، در خارج خاك روس واقع مى  شود. اما سرحدى كه انگليس ها از جانب افغانستان تكليف مى نمايند، 
از سرخس شروع مى شود و به سمت مشرق به طرف خواجه صالح مى رود و بدين وسيله روس ها دويست و 

دو ميل دور از هرات مى شوند.
ــيد و شايع شد كه روس ها پل  ــهد منتظر ورود مأمور دولت روس بود كه خبر رس ــدن در مش ژنرال لمس
خاتون را تصرّف نموده اند، لهذا با كمال عجله متوجه آن طرف گرديد و ديد كه قزاق هاى روس آن نقطه را 

مالك شده و استقرارى در آنجا حاصل نموده اند.
ــرخس رفت و در آنجا با ژنرال كمارف مذاكره  ــتم ماه نوامبر (اواخر پائيز) به س ــى در هش ژنرال انگليس
ــمت پنجده  ــون روس حركتى به طرف پيش ننمايد . مع ذالك على خانف به س كرده ، قرار دادند مِن بعد قش
ــل در آن طرف رود مرغاب اردو زد.  ــافت چند مي ــه در تحت محافظت افاغنه بود پيش مى رفت و در مس ك
اما چون به حكم حاكم پنجده لشكر افغان در آنجا جمع مى شد و حاكم مشاراليه صراحتاً از روس ها مطالبه 
عقب نشينى مى نمودند، عساكر روس چند ميلى عقب نشستند. با وجود اين، ژنرال كمارف برخلاف وعده كه 
كرده بود، قزّاق هاى خود را پيش مى فرستاد و آنها تنگه ذوالفقار و آق رباط و تمام راه هاى هرات را متصرّف 
ــدند؛ يعنى دو دسته قشون روس متوازياً از راه هاى هرات بالا مى رفتند و به زودى به آنجا مى رسيدند،  مى ش
اگر حاكم بالا مرغاب يك دسته لشكر نفرستاده بود كه سارى يازى را تصرّف كنند. بنابراين على خانف عقب 
نشست. از اين نقاط تا خطّ سرحدى خواجه صالح كه در سنه هزار و هشتصد و هفتاد و دو (1289 هجرى) 
ــال هزار و هشتصد و هشتاد و دو [كه سه سال  ــده بود و جانبين يعنى روس و انگليس هر دو در س معيّن ش
قبل باشد] قبول نموده بودند، خيلى راه بود و از اين جهت اين پيشرفت عساكر روس را انگليس ها حمله بر 
ــتند، زيرا كه طايفه ساروق بعد از گرفتن مرو، تبعه روس محسوب مى شدند و حال آنكه  ــتان مى دانس افغانس

در واقع ماليات گذار امير افغانستان بودند. 
ژنرال زلنوى وكيل دولت روس در كميسيون تحديد حدود حاضر نمى شد و ژنرال لمسدن در محلّ تحديد 
ــاراليه را به آنجا فرستد، مسيو لسار را به  ــيد. دولت روس به جاى اينكه وكيل مش حدود، انتظار او را مى كش
سمت مأمور ديپلوماتيكى به لندن مى فرستاد كه قرار امور سرحدات را در پايتخت انگليس بدهد و در همين 
ــدن همراه بودند، متهّم مى ساختند كه  ــى صاحب منصبان انگليس را كه با ژنرال لمس اوان روزنامه جات روس
ــن، تحريك و تحريص مى نمايند و به قول روزنامه نگارهاى آن روزنامه جات به همين  ــه را به پيش رفت افاغن

جهت بود كه روس ها مواقع مزبوره را متصرّف شدند.
معيّن است كه در آن اوان مأموريّت مسيو لسار اختلاف مابين روس و انگليس را رفع ننمود و مراسلات 

1. در «كراسّه المعى» نقشه ياد شده ملاحظه نشد.
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ــول مى شد و در جواب مطالبه هايى كه  ــال و مرس ديپلوماتيكى مابين وزارت خانه هاى دولتين مزبورتين ارس
انگليس ها مى نمودند، روس ها يادداشت ها مى نوشتند كه ظاهراً ذيحق به نظر مى آمدند، لكن جواب هاى آنها 
به هيچ وجه مساعد حلّ مسئله افغانستان نبود. [اين تفصيل و صورت مراسلات ديپلوماتيكى كه بين دولتين 

روس و انگليس مبادله شده، در بلوبوك (كتاب آبى انگليس) مندرج و موجود است.1] 

واكنش افغان ها در رابطه با تعيين حدود مرزى 
در كابل نيز از پيشرفت روس ها كمال اضطراب حاصل شده بود و در يك مجلس شورائى كه در حضور 
ــترداد نقاط عسكرّيه كه روس ها تصرّف نموده اند و  ــتان منعقد گرديد، قرار دادند كه به جهت اس امير افغانس
ــت كه  ــتان كمال اهميّت را دارد، اصرار و ابرام زياد نمايند و يكى از آن نقاط تنگه ذوالفقار اس براى افغانس
ــب نيست و اگر براى  ــت روس به هيچ وجه مناس ــد و بودن آن در دس در ميان راه مرو و هرات واقع مى باش
ــت. اما در باب پل خاتون و پنجده خيال افاغنه اين  ــترداد اين تنگه كار به جنگ افتد، نبايد مضايقه داش اس
ــوان موقتاً به روس ها واگذار نمود تا وقتى كه مذاكرات  ــكريّه ندارد، مى ت بود كه چون اين نقاط اهميّت عس
ديپلوماتيكى به اختتام رسد و كميسيون تحديد حدود سرحد را معيّن كند. كارها از اين قرار بود كه خبر رسيد 
ــد كه در پنجده مابين افواج روس كه در تحت حكم على خانف هستند و افاغنه جنگى روى داده  ــايع ش و ش

است و تلگرامى كه روزنامه هاى انگليس در اين باب منتشر ساختند از اين قرار بود:
ــون پيش قراول افغان حركتى نموده و جاى خود را تغيير داده، در سى ام ماه  «روس ها به بهانه اينكه قش
مارس (اوايل نوروز) در پنجده بر آنها حمله بردند و آنها را از اين قصبه راندند. افاغنه در كمال سختى جنگ 
ــد و دو  ــاخته نش كردند، اما چون هوا منقلب بود و باران مى آمد و تفنگ هاى آنها ته پر نبود، كارى از آنها س
ــخص آخر آنها مقتول شد و باقى افاغنه  ــغول بودند، پادارى كرده تا ش فوج افغان كه به حفظ يك نقطه مش
ــاروق بى طرف  ــتند و روس ها آنها را تعاقب نكردند و طايفه س با كمال نظم و انتظام به ماروچاق2 عقب نشس
ماندند، ولى بعد اردوى افغان را به غارت بردند. از روس ها نيز بسيار كشته شد و صاحب منصبان انگليس تا 

وقت عقب نشستن افاغنه در پنجده ماندند. بعد از آن به اردوى ژنرال لمسدن رفتند.»
ــمى كه ملل فرنگ دارند،  ــده بود. بنابر رس ــد كه از افاغنه ش  [در اين جنگ از روس ها همان قدر تلف ش

شكست خود را پنهان مى نمايند عدد مقتولين ليست خودشان را كم نوشته اند.] 
روزنامه جات روس، واقعه را از اين قرار حكايت كردند:

ــنت پطرزبورغ نهم آوريل روزنامه رسمى دولت روس اعلان مى نمايد كه ژنرال كمارف به واسطه  «در س
دشمنى هاى افاغنه، حمله بر آنها برد و يك دسته قشون افغان كه عبارت از هشت هزار نفر و هشت عرادّه 
ــيدند و تمام توپخانه و اردو و آذوقه آنها به  توپ بود، مغلوب و متفرق گرديد و پانصد نفر از آنها به قتل رس

1. توضيح داخل كروشه از ميرزا محمدحسين ذكاءالملك فروغى.
2. [حاشيه:] ماروچاق: مروچى است يعنى مروچك (ميرزا محمدحسين ذكاءالملك فروغى)
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ــاكر روس افتاد و از روس ها نيز يازده نفر مقتول و سى و دو نفر مجروح شد. بعد از جنگ جنرال  ــت عس دس
ــت، قرار  ــك معاودت نموده و دوباره در آن امكنه[اى] كه پيش از جنگ در تصرّف داش كمارف از رود خش
ــت خوردند  ــتند، مداخله ننمودند، چون افاغنه شكس گرفت. صاحب منصبان انگليس كه در جنگ حضور داش
صاحب منصبان مزبور، حمايت دولت روس را درخواست كردند، ولى افغان ها در وقت فرار آنها را نيز با خود 

بردند.»
ــتند و  ــى ام ماه مارس را به وضعى در اوراق خود نگاش بعد از آن هر روز روزنامه ها علل و جهات جنگ س
راپرت هاى مخالف با يكديگر منتشر ساختند و مسئله تحديد حدود مسئله عسكريّه گرديد و بسيارى مترقّب 
وقوع جنگ روس و انگليس شدند امّا وزارتخانه هاى دولتين در رفع غايله كوشيده، چه هيچ يك از دو دولت 

مزبوره حالا مايل به جنگ نيستند و خود را حاضر و مهيّاى قتال نمى بينند. 

تلاش انگليس براى تصرف ممالك ديگر در رقابت با روس 
ــت كه وجود ملل و اقبال و پلتيك  ــد كلمه هم از وضع انگليس در هند بيان نماييم. بايد دانس ــون چن اكن
ــت. ممالك وسيعه روس چون هيچ مجاورتى به درياهاى آزاد  ــته به وضع جغرافيائى مملكت آنها اس آنها بس
ــعى مى نمايد كه در يك نقطه به سواحل بحر محيط متصّل شود، اما انگليس ها كه به  ندارد، دولت روس س
ــش مى كنند كه در برارى و ممالك وسيعه سكنى گرفته،  ــان در جزيره جاى دارند، كوش وضع طبيعى خودش
در آنجا استقرار حاصل نمايند و دايره نفوذ تجارت خود را توسعه دهند. از آن وقتى كه دولت انگليس اتائونى 
ــبق در صدد تملكّ كانادا مى باشد و در افريقا بعد از آنكه رأس اميد را  ــت داد، زايداً ما س ينگ دنيا1 را از دس
ــوال نمود و پس از آن در  ــعى در تصرّف مملكت زولو و ترانس ــت متصرّف گرديد، س كه در راه هند واقع اس
ــيا هند و بيرما و مركز شبه جزيره مالاگا را مسخّر ساخته، جهد مى كند كه  ــتقرار يافته و از طرف آس مصر اس

در ممالك چين و ژاپن و افغانستان و ايران و آسياى صغير (اناتولى) نفوذ كاملى داشته باشد.
ــت كه انگليس ها نه تنها ساعى هستند كه ممالكى را كه براى آنها  ــئله مسلمّ است و شك نيس يك مس
ــت تصرّف نمايند، بلكه مى خواهند جاهايى را مسخّر كنند كه اگر براى آنها نافع نيست، براى  مفيد فايده اس
ــخير آنها مضر باشد و به همين واسطه است كه براى تملك كانال سوئز و به جهت  ــاير ملل اقلاً اين تس س
ــتقرار به هم  ــتى رانى آنجا را برطبق ميل و دلخواه خود قرار دهند با جهد كامل در مصر اس اينكه امور كش

رسانيدند. 
دولت انگليس در پلتيك اروپائى خود هميشه دولت روس را در پيش نظر داشته و از براى مسدود نمودن 
بوغاز داردانل و مانع شدن دولت روس كه يكى از دول بحريّه شود و عمل كشتى رانى او ترّقى نمايد و رقيب 
ــتاپول را برپا ساخت و مسئله  ــاعى وافيه نموده و خود را هواخواه عثمانى قرار داده و جنگ سواس او گردد مس
ــده، گاه گاه به تجديد آن مى پردازد و براى جلوگيرى ازدياد نفوذ روس  ــت انگليس ش ــرقيّه آلتى براى دس ش

1. مقصود كشور امريكا مى باشد.
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در آسياى مركزى هنوز سعى مى نمايد كه در ايران تفوقى حاصل كند و براى گرفتن تجارت چين از دست 
ــازد و ساعى است  ــتحكم مى س روس، منتهاى اهتمام را دارد و مبناى نفاذ قول خود را در مملكت چين مس
كه تمام روابط تجارتى چين و ژاپن را مخصوص ممالك آسياى جنوبى كه در تحت تملكّ خود دارد، نمايد، 

چنان كه جنگ مابين فرانسه و چين را به همين جهت سبب شد. 

انگليس و مسئله افغانستان 
دولت انگليس بعضى ممالك را در تحت حمايت خود قرار داده و از فوايد و منافع آن بهره مند گرديد، امّا 
ــت مسئله افغانستان. بعد  ــبت به آن ملل درمى ماند و از آن جمله اس گاهى اوقات در زير بار تكاليف خود نس
ــيدند كه  ــاكر انگليس در اين اواخر قندهار را تخليه كردند و اين امرى مجبورى بود، چه مى ترس از آنكه عس
ــتصد و چهل تجديد شود و امير افغانستان نيز مى دانست كه جلو خشم و غضب اهالى  ــنه هزار و هش قتل س
را نمى تواند بگيرد، دولت انگليس به عبدالرحمن خان وعده كرد كه معاونت به قاعده از او نمايد و مملكت او 
ــتمر و برقرار نمود و از آنجا كه امير خيال مى كرد  ــاراليه مس را محفوظ دارد و مبلغ گزافى هم براى امير مش
كه اگر انگليس ها از افغانستان بروند، ممكن است او به چنگ روس ها بيفتد، از دولت انگليس مستدعى شد 
ــود و يقين است كه در ملاقات امير افغانستان  ــتان را حفظ كند و متعهّد اين امر ش كه تمامى مملكت افغانس

با فرمانفرماى هندوستان، در راولپندى مذاكره اين تعهّد تجديد شد.

واكنش انگليس در برابر شورش 1297 قمرى افغانستان 
ــتان شد، عساكر  ــطه بروز فتنه[اى] كه در افغانس ــنه 1880 مطابق 1297 به واس [مخفى نماناد كه در س
ــد.  ــورى بس عظيم در امور آنجا پديدار ش ــه فى الواقع انقلاب كلىّ و ف ــوريدند ك ــان به او ش عبدالرحمن خ
ــان از زمين داور خود را به هرات انداخته، حاكم آنجا را كه از طرف عبدالرحمن خان بود، مقتول و آن  ايوب خ
ــت اينكه مبادا ايوب خان كه رهين منّت دولت ايران بود  ــهر را به حيطة تصرف درآورد. انگليس از وحش ش
ــده بود،  ــهد به او اعطا ش و متجاوز از يك صد هزار تومان از طرف دولت عليّه ايران هنگام توقفش در مش
ــتظهارى از اين دولت نمايد و اقلاً هرات را به  ــت عاقبت و مآل كار خود، مبادا اس محض امتنان يا از وحش
ايران واگذار كند، اسبابى فراهم آوردند كه در اين موقع انقلاب افغانستان و طغيان ايوب خان خيالات دولت 

عليّه ايران را به سمت ديگر مصروف سازند.
 اين بود كه مأمورين مخفى انگليس در نوچه شيخ عبيداله كرد را محرك شدند در ساوجبلاغ و ساير بلاد 
ديگر آذربايجان. قنسول انگليس آشكارا مردم را به مخالفت محرك بود، تا فتنه ارومى و مراغه را برپا كردند. 
ــلحه ديده مى شد كه مستقيماً از بنادر انگليس  ــخص بى غرض و موثقى مى گفت كه در نوچه صناديق اس ش
ــيخ عبيداله يافته  ــده بود و به علاوه خورجين ها مملو از ليره در خانه ش به طرابوزان و از آنجا به نوچه وارد ش
بود كه انگليس ها فرستاده بودند. اگر سفير كبير ايران مقيم اسلامبول به دولت عليّه [اطلاع] نداده يا ملتفت 
ــت كه اطلاع بدهد، ايام توقف شيخ عبيداله در اسلامبول سفارت انگليس رعايت بخصوصى به او  ــده اس نش
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ــباب فرارش را از اسلامبول انگليس ها فراهم آورده بودند. انگليس ها از وحشت و دهشتى  مى نمود، بلكه اس
ــته، راضى بودند كه هرات را به ايران تسليم نمايند با شروطى كه دولت ايران  ــتان داش كه از انقلاب افغانس
ابداً از عهدة شروط بر نمى آمد، مگر آشكارا با روس ها به مخالفت برخيزد. همين كه مأيوس از دوستى ايران 

شدند فتنه شيخ عبيداله را برپا كردند. ]

انگليسى ها در هندوستان 
ــوانح سابقه و وضع قديم انگليس را در هند حاوى باشد و چندان هم بر  ــاله گنجايش ندارد كه س اين رس
ــاراليها چگونه بر اين مملكت غلبه كرد و پرتغالى ها  ــت كه دولت مش ــيده نيس خاطر مهر مآثر همايونى پوش
ــلب  ــاخت و به س ــه را منحصر به بعضى نقاط ناقابل س هلاندى ها را از اينجا بيرون نمود و متملكّات فرانس
اقتدار سلاطين و راجه ها و نوابّ ها پرداخت و خزاين آنها را مالك شد و مالكين را از ممالك خود اخراج كرد 

و املاك ايشان را ضبط نمود و ابقا به هيچ قسم ظلم و تعدى بلكه وحشى گرى ننمود.
ــتصد و پنجاه و هفت (1274 هجرى)  ــنه هزار و هش ــتان در س ــپاهى هاى هندوس ــورش س همچنين ش
ــتارى كه  ــاكر انگليس در آن موقع و كش ــايل اطفاء نايره عصيان و بى رحمى ها و خونريزى هاى عس و وس
هواخواهان ننه صاحب كردند و انگليس ها بدتر از آنها مى نمودند. همه از وقايع مشهور است و از نظر ارباب 
سير محو نگرديده و از اين جهت ما به شرح آنها نمى پردازيم. قصد ما عجالتاًً تحقيق وضع حاليّه انگليس ها 
در هند و در روابط ايشان با بومى هاى آن مملكت است و مى خواهيم بدانيم در صورت وقوع جنگى، حكومت 

هندوستان چه اسبابى براى محافظت متملكّات خود مى تواند فراهم آورد.

رويكرد انگليس به زراعت و تجارت هند 
ــتان مملكت زراعتى است و حاصلخيز؛ يعنى محصولات طبيعيش از محصولات  ــلمّ است كه هندوس مس
ــوم مالياتى كه زارعين به حكومت مى دهند بايد  ــت. در اين صورت قوانين املاك و رس صناعيش زيادتر اس
طرف دقّت و توجّه كامل و تحقيقات وافيه باشد. مَثَلى در افواه عوام است كه گويند ملك مالِ زارع است و 
حاصل مالِ حكومت  ، و انگليس ها گويا اين مثل را پسند كرده و بر وفق آن رفتار مى نمايند و ماليات زارعين 
ــد: رعاياى زراع  ــنگين نموده اند كه يكى از قضات كلكته مى نويس ــورى زياد كرده و بار آنها را س ــد را ط هن
ــت كه فقر اين طبقه چه مخاطرات پلتيكى  ــتان رفته رفته ضعيف و بى بضاعت مى شوند و معيّن اس هندوس
ــر دارد و بنابر اطلاّعات صحيحه و تحقيقات كه در نواحى مختلفه هند به عمل آمده، وضع بد ارباب  زير س
ــد. به علاوه اين سبك رفتار براى يك ملتّ با تمدّنى،  ــختى براى دولت انگليس خواهد ش فلاحت، خطر س
ــت و اسباب خجالت و شرمسارى اوست [و انگليس ها مخصوصاً واعظ غير متعظ  ــته نيس به هيچ وجه شايس
ــايش مى گويند، قولشان برخلاف عملشان است. مى توان  ــند. آنچه از تمدّن و رفاهيت و آزادى و آس مى باش
ــى گرى و  ــتند و درجه ظلم و وحش ــس مغرورترين و ظالم ترين تمام ملل روى زمين هس ــت ملت انگلي گف

بى قولى و تزلزل رأى آنها، از هر وحشى داخله استرالى بالاتر است]. 
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ــتان كارخانه جات مشهور  انگليس ها حالت تجارت هند را نيز مثل زراعت آن كرده اند. در قديم در هندوس
ــادى و  ــباب كس ــتر و بيرمنگام اس بود كه خود هندى ها كار مى كردند، ولى امتعه ارزان كارخانه  هاى مانجس
ــت  ــت كه دولت1 انگليس بر امتعه كارخانه جات هند ماليات بس خرابى كارخانه جات هند گرديد و بايد دانس
ــباب كارخانه  گمرك گزافى تحميل كرد تا از اين  ــين و اس و امتعه انگليس را طرف امتياز قرار داد و به ماش
ــد كه  ــتان نياورند و به عمل آوردن امتعه نپردازند و نتيجه اين اعمال آن ش قبيل آلات و ادوات به هندوس
صاحبان كارخانه جات انگليس، محصولات خام [از قبيل ابريشم نرشته و لابس و پنبة نساجى نشده و پشم 
و غيره ]را ارزان خريده، به انگليس مى برند و از همان، ترتيب امتعه و اقمشه داده، به اين مملكت مى آورند 
ــباب خرابى  ــند. پس بايد گفت قوانين تجارتى انگليس به همان درجه قوانين زراعتى او اس و گران مى فروش

هندوستان گرديده است. 
انگليس ها تمام فوايد تمدّن اروپائى را از قبيل مدارس اوّليه يعنى مقدماتى و مدارس عاليه و راه هاى آهن 
ــخص خودشان كرده اند و قصدشان  ــتان آورده اند، اما تمام كارها را براى ش ــكوه و غيره به هندوس و ابنيه باش
ــاختند براى حمل و نقل عساكر و  ــت و بس. [راه آهن س رفاهيّت و تنعّم و رواج تجارت و صناعت انگليس اس
ــاختند به جهت رواج قوانين و السنة  ــاختند براى حفظ خود و عساكر خود. مدارس س ــان. قلعه س امتعه خودش
ــان.2] براى بومى هاى هند چه كرده و كدام اقدام را به جهت بهبودى وضع  ــان و تربيت اطفال خودش خودش
ــا نموده اند! براى هندى ها ابنيه و مدارس و راه هاى آهن چه ثمر دارد، در صورتى كه باج و ماليات  ــال آنه و ح
گزاف كه از آنها مى گيرند[و] آنها را خراب و فانى مى سازد! ابنيه باشكوه هندى ها روز به روز خراب مى شود و با 
پولى كه از خود آنها گرفته اند، در نزديكى آن ابنيه جديده انگليس ها داير و آباد مى نمايند و در جاهايى كه مردم 
ــند، دولت انگليس راه آهن مى سازد. همچنين در مواضعى كه براى رفع بلاى  محتاج به آبيارى و انهار مى باش
ــت، به كار ديگر مى پردازند و هر ساله هزارها مرد و زن و طفل از گرسنگى هلاك  ــكى آب انبار لازم اس خش
ــوند. در بعضى از نواحى هندوستان در تمام سال قحطى است و بعد از تصرف انگليس ها در هندوستان،  مى ش

چندين ميليون نفس محترم از بلاى غلا در گذشته اند.

روابط انگليسى ها با بوميان هندوستان 
ــتى و مودّت  ــتان و انگليس ها هيچ رابطه دوس ــود فيمابين بومى هاى هندوس از اين مقدّمات معلوم مى ش
ــت كه صاحب منصب انگليس اگر چه در فرنگ هم باشد، با محكومين خود  ــت و بر همه كس معلوم اس نيس
ــربازى كه يراق در لباس خود  ــت، بلكه ادنى س ــد رفتارى مى نمايد. يك نفر صاحب منصب از درجات پس ب
داشته باشد، به شخص هندى طورى نگاه مى كند كه گويا هيچ از جنس او نيست اگر چه آن شخص هندى 
ــد و حال آنكه خانواده يك نفر راجه از قديمى ترين خانواده انگليس قديمى تر  ــتان باش از راجه هاى هندوس

1. اصل: امتعه
2. توضيح از داخل كروشه ميرزا محمدحسين ذكاءالملك فروغى.
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ــان هند و راجه ها نيز انگليس ها را به چشم حقارت مى بينند و با وصف  ــت . راست است كه اشخاص ايش اس
ــت كه  ــتيلاى آنها طبقه عالى به وضع جلال و بزرگى خود باقى مانده و يك نفر از راجه هاى هند نيس اس
ــيند و با او غذا بخورد، اما كليتاً اين وضع سلوك پسنديده نيست و اسباب  ــر ميز شخص انگليسى بنش در س

رنجش طباع است.
شايد بعضى ايراد نمايند كه برخى راجه ها در هند هستند و به انگليس ها تملقّ مى نمايند. اين مطلب خالى 
از حقيقتى نيست و ما هم تصديق مى نماييم. اما آنها راجه هايى هستند كه از دولت انگليس مواجب مى گيرند 
و راجه هاى با مناعت كه ما در فوق ذكر نموديم غير از اينها مى باشند. در هر مملكت مردمان دنى طبع زيادند 

[و اين فقره دليل بر عقايد عامه نمى تواند شد.]  
يك مطلب را بايد انصاف داد و اعتراف نمود كه مسلمان هاى هند، بيشتر از هندوها طرف اعتنا و رعايت 
ــلمان هاى هند نيز در  ــا مى نمايند، با وجود اينكه مس ــده اند و حمايت مخصوصى از آنه ــا واقع ش انگليس ه
ــته اند. حكومت هند، مذاهب تبعه خود را طرف رعايت و اعتنا قرار نمى دهند و آنها را  ــورش ها مداخله داش ش
ــيش هاى انگليس بدهند، اعمّ از اينكه مسلمان باشند يا امّت برهما يا  مجبور مى نمايد كه باجى از براى كش

آتش پرست و از پانصد كرور تبعه انگليس بايد دانست كه هشتاد كرور آنها مسلمان مى باشند.
نيز از كارهاى انگليس آنكه قاضى هاى هندو را از عمل قضاوت خارج كرده و حكم ديوان خانه  ها در دست 

قضات انگليسى است و از روى قوانين انگليس حكم مى نمايند.

اوضاع عساكر هندوستان 
عساكر هندوستان عبارت است از شصت هزار نفر سرباز فرنگى و صد و بيست و پنج هزار نفر سپاهى يعنى 
سرباز هندى و رياست اين قشون با صاحب منصب هاى بسيار ماهر قابل است كه در رشادت و كفايت مشهور 
ــند كه مى توانند با ژنرال هاى  ــتوارت به قدرى قابل و كاردان مى باش عالم گرديده اند، ژنرال ربرِت و ژنرال اس
ــى تمام عمر خود را در آسيا گذارده اند و اگر گاهى از  ــركرده هاى روس ــرى نمايند و مثل س بزرگ روس همس
هندوستان خارج شده، براى جنگ با افغانستان يا افريقاى جنوبى يا سودان بوده است. سربازهاى انگليس نيز 
ــباب فراهم آمده كه سرباز فرنگى از جنس  ــپاهى ها آن تعريف را ندارند و چنين اس كمال امتياز را دارند، اما س

ديگر و از يك نوع عالى فرض مى شود. 
مثلاً سرباز هندى هر قدر كفايت و لياقت داشته باشد، از درجه و رتبه سلطانى تجاوز نمى نمايد و مراقبت 
ــون هندى  ــختى از آنها دارند و معلوم و وانمود مى كنند كه دولت انگليس اعتماد كمى به آنها دارد. قش س
توپخانه ندارند. فقط تفنگ هاى معيوب به دست آنها داده اند و نهايت عجيب و عجب قشونى است كه دولت 
ــم افواج چه توقّع بايد  ــت آنها بدهد تا مملكت خود را حفظ نمايند و از اين قس ــلحه بدس جرأت نمى كند اس
ــت كه بايد براى حفظ مملكت و شرافت بيرق خود، جان  ــرباز تكليف خود را مى داند و ملتفت اس ــت. س داش
عزيز خويش را فدا نمايد، اما حقوق خود را هم مى داند كه چيست و متوقّع است كه آن حقوق ادا شود. وقتى 
ــكرى ملحوظ و مرعى نشد، شك نيست كه شوق به خدمت و دلگرمى ندارد، بلكه بسيارى از  كه حقوق لش
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اوقات اسباب مفسده و خطر مى شود.
ــتصد و پنجاه و هفت را به سهولت مى توان  ــورش سال هزار و هش ــبب حقيقى ش بعد از اين تحقيقات س
ــنگ هاى چرب بود [كه از انگليس آورده  ــورش جزئى و ناقابل يعنى فش ــبب ظاهرى آن ش دريافت نمود. س
ــى ترجمه نموده به عرض رساندم.1] اما سبب حقيقى آن  ــرح حال خانم انگليس بودند، چنان كه مفصلاً در ش
ــربازهاى هندى را به لب آورده، آنها را به اين كار وادار  ــت كه جان س بد رفتارى هاى انگليس ها را بايد دانس
كردند و با اين وضع، جاى تعجّب نيست كه هر وقت روس ها در باب هند خيال مى كنند بلواى اهالى را جزو 
ــند و آن را از امور بديهى مى شمارند و از قرار مذكور در ميان اهالى  ــئله فرض كرده و مترقّب آن مى باش مس
ــت كه روزى بيايد كه عساكر روس داخل خاك هندوستان شوند و هندى ها را از  ــايع اس هند، اين عقيده ش

بى اعتدالى و ظلم انگليس ها فارغ نمايند.
ــته اند و از آنها  ــوانح و اتفاقاتى كه اين اواخر روى داده، بعضى فصول نگاش ــاى هند در باب س روزنامه ه
مطالبى استنباط مى شود، از جمله روزنامه هندى موسوم به «ملتّ» در دويّم ماه فوريه فصلى نوشته، ضمناً 
ــپاهى اجازه جنگ دهد و آن را نيز مثل ساير عساكر خود  ــون س ــت به قش گويد: بر دولت انگليس لازم اس
ــت خود، طوايف  پندارد. روزنامه «تريبون» منطبعه لاهور مورخه چهارم فوريه گويد: دولت روس در زير دس
وحشى بسيار دارد و همين فقره، اسباب قدرت او گرديد. پس لازم است در مقابل استعداد دولت روس، يك 
ــپاهى جيره خوار كه در ازاى ماهى پانزده فرانك خدمت  ــكيل يابد، چه قشون س ــون ملتّى از هندوها تش قش
مى كنند، به كار اين عمل نمى خورند . به عبارت اخرى، قشونى بايد از داوطلبان ملتّ تشكيل داد كه از روى 
ــاهزاده تا رعيّت كه مستعد جنگ مى باشند، در آن قشون  ــود و همه طبقات اهالى از ش قوانين ملتّى جمع ش

حاضر باشند و واضح است كه قصد هندى ها از مطالبه اسلحه و برقرارى قشون ملتى چيست.
ــرده، گويد: دولت  ــارم فوريه به دولت انگليس نصيحت ك ــند طيمس» كراچى مورّخه چه ــه «س  روزنام
ــورائى تشكيل دهد كه در تحت رياست فرمانفرماى هند در كلكتّه منعقد  ــاراليها بايد از راجه هاى هند ش مش
ــاكر هندى را كه در تحت حكم راجه ها است، براى خدمت دولت  ــورا چهارصد هزار نفر عس ــود و اين ش ش

انگليس حاضر و مستعد خواهد كرد.
ــارم فوريه گويد: اگر جنگ مابين روس و انگليس درگيرد و  ــه «هندو» منطبعه مدرس مورخه چه روزنام
ــيّاح، شير انگليسى يقيناً مغلوب خرس  ــيو وامبرى س ملتّ هند به معاونت دولت انگليس نپردازد، به قول مس

روسى خواهد شد.
روزنامه «سواساناسان» منطبعه نگاپاتام مورّخه دويم فوريه مى نويسد: روس ها كه توانستند مرو و سرخس 
ــت كه مى توانند خود را محبوب القلوب اهالى قرار دهند و ميل اهالى را به  ــخّر نمايند، از جهت اين اس را مس
ــيُن» منطبعه كلكتّه مورخه ششم فوريه  ــير اين عبارت در روزنامه «اندين ناس طرف خود جذب كنند و تفس

1. براى نگارنده روشن نشد كه توضيح داخل كروشه از ميرزا محمدحسين ذكاءالملك فروغى است يا اعتمادالسلطنه 
!
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مسطور و از اين قرار است:
ــوق پلتيكى از روى عدل و انصاف را  ــد بعد از آنكه حق جنگ را مطالبه نمود، يك روزى حق ــون هن قش
درخواست خواهد كرد و اقل امتيازاتى كه هندى ها از دولت انگليس مطالبه مى نمايند، از اين قرار خواهد بود:

ــتادن مبعوثان هند به  ــتقله محلىّ، افتتاح پارلمنتى در كلكتّه و فرس اصلاح وضع محاكمات، حكومت مس
انگليس، افتتاح ادارات بلديّه، تغيير وضع گمرك و باج، موقوف گمرك نمك، تغيير قوانين ملكيّه، كسر پولى 
ــتد، ايجاد يك بانك ملتّى، ترتيب جديد پليس، اصلاح و جرح و تعديل  ــال به انگليس مى فرس كه هند هر س

عهدنامه هاى انگليس با راجه ها و سلاطين هند و اين مطلب آخرى اهمّ و اصعب مسائل است. 
چندى قبل، اغتشاشى در امور هندوستان حاصل شد و از آن وقت كه مجلس پارلمنت يك قسمت خرج 
لشكركشى سودان را بر دخل هندوستان تحميل كرد، در اين مملكت انقلابى پديدار آمد. فرمانفرماى حاليّه 
هند، لرد دوفرن با دولت روس دشمن مى باشد و اين عداوت او ممدّ اشتعال نايره قتال فيمابين دولتين روس 
ــتان نيز اطلاع كاملى ندارد و در زمان انقلاب حكومت چنين شخصى در  ــت و از امور هندوس و انگليس اس

چنين مملكتى مناسب نيست. انتهى.

احتمالاتى درباره جنگ انگليس و روسيه در سرحدات افغانستان 
ژنرال اسكبلف و تمام سركرده هاى روس كه از مسئله هندوستان گفتگوئى كرده اند، معتقد بوده اند كه اگر 

دولت روس به طرف هندوستان حركت كند، اهالى هند بر ضد انگليس شوريده، بلوا خواهند نمود.
از خوبى هاى كار انگليس آنكه يك راه آهن بسيار خوبى براى حفظ سرحد شمال شرقى هندوستان ساخته 
شده كه از ميان مملكت مزبوره عبور مى نمايد و انگليس ها مى توانند به واسطه آن خطّ راه از تمام نقاط هند 
ــانند و از كتّه تا قندهار، مسافت زيادى نيست  ــتان واقع است، برس ــرحد افغانس افواج خود را به كتّه كه در س
ــرعت از راه آهن پيشاور به كابل برسد، ولى  ــاكر انگليس به س ــت عس و راه آن نيز برقرار و از آنجا ممكن اس

معلوم نيست انگليس ها كدام يك از اين دو نقطه را اختيار و تصرّف مى نمايند.
ــتر از سى هزار نفر در هند براى جنگ حاضر نمايد و باقى قشون  دولت انگليس على العجاله نمى تواند بيش
ــون قليل را نيز ممكن نيست به دو  ــوند و اين قش ــغول ش ــت قلعه جات مش اين مملكت بايد به حفظ و حراس
قسمت منقسم نمايند. امّا در باب عساكر امدادى كه دولت انگليس مى تواند از فرنگ به هند آرد، واضح است 
ــت كه سفاين جنگى روس در اثناى راه، اسباب تأخير  ــند و اين در صورتى اس كه بايد اقلاً يك ماه در راه باش

وصول آن افواج نشوند.
پس سى هزار قشون در مقابل افواج كثير العددى كه روس ها مى توانند به افغانستان بفرستند، چه خواهد 
ــتان در دوستى و  ــت و فهميد كه آيا در صورت وقوع جنگ امير افغانس بود. يك مطلب ديگر را نيز بايد دانس
ــاكر خود را به كار خدمت انگليس  ــصت هزار نفر عس اتحّاد با دولت انگليس ثابت قدم خواهد بود يا خير و ش

وا خواهد داشت يا تقاعد خواهد نمود! 
از قرار نتايج ملاقات امير افغانستان با فرمانفرماى هند در راولپندى، امير در دوستى انگليس ثبات قدمى 
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خواهد داشت، اما اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه اميرمشاراليه گفته است من مى ترسم افاغنه نگذارند 
ــتان شوند.[پس چندان به اقوال اين وظيفه خوار دولت روس و سرهنگ سابق  انگليس ها داخل خاك افغانس
عساكر او كه عبدالرحمن خان باشد، دولت انگليس نبايد اعتماد نمايد.] يك مسئله ديگر نيز قابل اعتناست و 
آن اين است كه در صورت وقوع جنگ روس و انگليس، آيا دولت عثمانى چه خواهد كرد، بى طرف خواهد 
ــوند و به بنادر روس حمله برند! در اين  ــود ش ــفاين انگليس را اجازه خواهد داد كه داخل بحر اس ماند يا س
ــت  صورت دولت عثمانى نيز با روس در كار جنگ خواهد بود و دولت روس در چنين وقتى حق خواهد داش
ــت؛ يعنى در صورت وقوع جنگ روس و انگليس،  ــقّ ديگر هم ممكن اس ــلامبول را تصرّف كند. يك ش اس
ــدود كند و راه عبور و مرور سفاين جنگى  ــب خواهش دول بوغاز داردانل را مس ــايد دولت عثمانى برحس ش

انگليس را ببندد. 
ــبيل اختصار، اظهار نموديم و تصادف اين دو دولت و جنگ  بارى وضع دولتين روس و انگليس را بر س
ــت و اگر فوراً و در حال،  ــت و به اعتقاد عقلاً گريزى از اين جنگ نيس آنها با هم به نظر ما قريب الوقوع اس
اعلان به جنگ نمى نمايند، از آن است كه دولت انگليس حالا مايل به جنگ نيست و مهيّاى كار نمى باشند 
ــون انگليس كليّتاًً از سودان خارج نشده و صاحب منصبان و سربازان او كه در  ــت. قش و طالب تأخير نزاع اس
ــده اند و عوض آنها را از قشون هند گرفته، افواج را از نظم و ترتيب انداخته است.  ــته ش اين ناحيه آفريقا كش
از اينها گذشته، دولت انگليس از نتايج جنگ خائف است و مهما         الامكن احتراز مى نمايند، اما روس ها دست 

نخواهند كشيد و به زودى حمله بر هرات خواهند برد و مقصود خود را حاصل خواهند كرد.
ــت؟ مردم گمان مى كنند دولت روس  يك فقره ديگر را نيز توضيح نماييم و بگوييم مقصود روس ها چيس
خيال دارد به هندوستان حمله برد و انگليس ها را از آنجا بيرون كند، ولى اين فقره محض وهم و خبط است. 
روس اسلامبول را مى خواهد و قصد او اين است جنگى در آسيا برپا كرده، بسُفر را متصرّف شود و كشتى رانى 
ــئله شرقيّه را در دشت هاى افغانستان و  ــود و بوغاز داردانل آزاد دارد. خلاصه مى خواهد مس خود را در بحر اس

سرحد هندوستان حل نمايد.
در باب نتيجه و مآل جنگ روس و انگليس، دانشمندان عالم پيش بينى ها نموده اند. ما بالصّراحه نمى گوييم 
غالب كيست و مغلوب كدام! وضعى را كه روس ها اختيار كرده و اقداماتى را كه از سى سال قبل تاكنون در 
ــاله شرح داديم. نيز استعداد انگليس ها را در هند تحقيق و معلوم نموديم،  ــياى مركزى نموده، در اين رس آس
اما قواى بحريّه كامله انگليس را هم به خاطر داريم [كه با اين استعداد بحرى كه انگليس دارد، ممكن است 

صدمات كلى به روس وارد آورده با وجود اين ] وضع روس به نظر ما بهتر از حالت انگليس است. 
ــد و آن را به كار  ــت كه به اصطلاح اطبّاء «آخرالدوا الكى» مى باش ــلحه اى اس [اگر چه انگليس ها را اس
مى برند؛ يعنى شخص رئيس دولتى را كه با آنها درصدد مخالفت است، به دادن رشوه نابود مى نمايد، با پول 
زياد مردمان طمّاع را تطميع كرده، به دست آنها او را به قتل مى رسانند و انقلابى در قلب و مركز خصم برپا 
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ــاندر1 دويم امپراطور  مى نمايند. چنان كه پُل امپراطور روس و ناپلئون اول و اين اواخر عبدالعزيزخان و الكس
ــت تركمان و محمد احمد سودانى برادر سودان به  ــردار روس لاماكين را در دش ــيرعلى خان و س روس و ش
ــت آورند.]  ــاندند و چندى مقاصد خصم را عقب انداختند و مجالى براى اجراى تدابير خود به دس هلاكت رس
مع ذالك فهم و درك عاقبت اين امر خطير را محوّل به رأى بيضا ضياى انور اقدس همايونى نموده و از آنجا 

كه عالم را حوادث غير مترقبّه بسيار است و فهم آن از پيش نهايت دشوار، گوئيم:
كه فردا چه بازى كند روزگار. كه داند به جز ذات پروردگار      

والسلام
تمام شد در شب 26 شهر ربيع الاول سنه 13032

1. اصل: اسكندر
2. حاشيه ها به خط جناب ذكاءالملك، رئيس دارالترجمه است. تصحيح و اضافه عبارت نموده و كتابچه شده اعتمادالسلطنه به 
حضور ناصرالدين شاه برده است. اصل مقاله از اسكبلف سردار روسى، فاتح اسلامبول و دولت عثمانى است در دارالترجمه به 
امر اعتمادالسلطنه وزير دارالتأليف ترجمه شد. غلام حسين افضل الملك زندى (جامع اين كرّاسه المعى) المعى تخلص خود من 

است. مهر: افضل االملك.
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ژنرال اسكوبلف

اردوي جنگي روس ها
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افسران روسي

گروهي از افسران روسي
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ارتش روسيه

مسيو لسار
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ژنرال علي خانوف

ثقصثژنرال اسكوبلف
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صاحب منصبان افغان در ديدار با ژنرال اسكوبلف

ژنرال اسكوبلف
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